
پیام سردار قاآنی به صهیونیست‌ها:روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 واکسیناسیون عمومی
 از مردادماه آغاز می‌شود

 به خانه‌های فروخته شده خود
 در اروپا و امریکا برگردید

در صفحه سیاسی بخوانیددر صفحه اجتماعی بخوانید

ضرورت‌هـــــای تحقـــق 
منــــاســــــب  بــرنامـــــه 
اقتصادی چیست؟ این 
ســؤال، مهــم و کلیــدی 
اســت کــه در ایــن روزها 
کــه کشــور بــا انتخابــات 
جمهــــــوری  ریاســـــت 
ســیزدهم درگیر اســت 
پرســیده می‌شــود؛ بــرای پاســخ به این ســؤال 
بایــد عنــوان کرد که لازمــه اجرای یــک برنامه 
اقتصــادی ایــن اســت کــه مســأله را بدرســتی 
تشخیص دهیم و اینکه به یک مفهوم مشترک 
ایــران  اقتصــاد  مســائل  از  مشــترک  فهــم  و 
برســیم؛ بدین جهت اگــر بتوانیم به یک فهم 
 مشــترک برسیم این امر نخســتین گام است.

ازایــن رو گام دوم ایــن اســت همه کســانی که 
دســت اندرکار مسائل کشــور هستند همراهی 
کننــد  یــا حداقــل ایــن اســت کــه مانــع ایجاد 
نکنند؛دراین میان گام سوم این است مردم به 
برنامه اعتماد داشته باشند، اگر مردم که هدف 
غایی برنامه‌های اقتصادی هستند اقناع نشوند 
 و اعتماد نداشــته باشــند، برنامه ابتر می‌ماند.
گام چهارم رســیدن به این باور اســت که همه 
حاضــر بــه پرداخــت هزینــه برنامــه باشــند و 
همچنیــن همــه بداننــد کــه اجــرای برنامه‌ها 
دردناک اســت؛ نمی‌شود کســی  مبتلا به یک 

بیماری باشد و....

در روزهای سرنوشت‌ساز 
خردادمــاه  پرتلاطــم  و 
ســال 1400 کمتر کســی 
رویدادهــای  کــه  اســت 
کشــور را بــا بیــم و امیــد 
ایــن  نکنــد.  پیگیــری 
روزهــا زمــان بازخوانــی 
و  روش‌هــا  دوبــاره 
یافتــن  بــرای  منش‌هــا 
راهی تازه اســت. زمان انتخاب است: انتخاب 
مســیر دســت‌یافتن بــه آینــده‌ای بهتــر بــرای 
همــه. جناب رئیس جمهوری منتخب، پیش 
از اعــام برنامه‌هــای کلان شــما و انتخابتــان 
برای سکانداری اداره کشور که بیشتر توجهات 
معطــوف به برنامه‌هــای اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگی خواهد شــد علاقه‌منــدم، به عنوان 
یکــی از دوســتداران و فعــالان محیط زیســت 
توجه شما و همکارانتان را بار دیگر به اهمیت 
عرصه حیاتبخش و زندگی ساز محیط زیست 
جلب کنم و یادآور شــوم که »محیط زیســت« 
مسأله‌ای فراتر از چالش‌های روزمره و جناح و 

دسته‌بندی‌های معمول و مرسوم است 

کوویـــد۱۹  هـــــمه‌گیری 
نیــم  و  یــک  بــزودی 
ســاله خواهد شــد. یک 
بیمــاری کــه بــه یــــک 
اجتماعــی،  بحـــــران 
حتــی  و  اقتصــادی 
امنیتــی تبدیل شــده و 
روی اکثر شــئون زندگی 
اجتماعــی  و  فــردی 
مــردم کشــورها و از جملــه ایران اثر گذاشــته 
است. بشــر با همه‌گیری بیماری‌های عفونی 
بیگانــه نبــوده و نیســت. اما آنچه باعث شــد 
تــا کوویــد۱۹ بــه ایــن انــدازه جامعــه جهانی 
را زمینگیــر کنــد نوپدیــد بــودن ایــن عفونت 
و البتــه ناآمادگــی جوامــع بــرای رویارویــی با 
یک بیمــاری عفونی جدید بود. سال‌هاســت 
کــه جوامــع بیــش از بیماری‌هــای واگیــر بــه 
بیماری‌های غیرواگیــر و عوارض و پیامدهای 
آن فکــر می‌کننــد. راه‌حــل کنتــرل و مدیریت 
بیماری‌هــای عفونــی هــم تقریبــاً مشــخص 
است؛ درمان موارد مبتلا و قطع چرخه انتقال 
بیماری از طریق حذف عامل بیماری‌زا بسته 
به نوع بیماری و البته واکسیناسیون به عنوان 
راهــی بــرای ایجــاد ایمنــی جمعــی در برابر 
ویــروس یا میکــروب به گونــه‌ای که آنقــدر از 
حجم عامل میکروبی یا ویروســی در جامعه 

کاسته شود...

یادداشت

هادی حق شناس
استاد دانشگاه

یادداشت

 محمدرضا تابش
 عضو شورای عالی 
محیط زیست

یادداشت

 امیرحسین 
جلالی ندوشن
 روانپزشک

 4 راهکار برای تحقق 
برنامه‌های اقتصادی

محیط زیست و رسالت خطیر 
رئیس جمهوری آینده

واکسیناسیون؛ تنها راه نجات 
ملی از قید کووید19
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مهدی شیری، مدافع پرسپولیس 
در گفت‌وگو با »ایران«:

هدف ما این است که مردم 
زیبایی‌های فوتبال را ببینند

 بازگشت موج گرما به کشور
 پس‌از بارش‌های پراکنده بهاره
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افزایش احتمال گرمازدگی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و قطع برق

ëë :نایاب بودن انســولین در شاهین‌شهر اصفهان/ بابک حسنیان
بنــده بیمــاری دیابــت دارم و انســولین تزریــق می‌کنــم، امــا در 
شاهین‌شــهر انســولین قلمــی اصلًا پیدا نمی‌شــود. از مســئولان 

محترم وزارت بهداشت تقاضای رسیدگی داریم.

ëë قیمت نان/ ســلیمان بلغار: دوگانگی در قیمت نان باعث کاهش اعتماد مردم
به دستورات مسئولان قانونگذار در اتحادیه نانوایان و تعجب افکار عمومی از عدم 

اجرای آن توسط نانوایان است. لطفاً مسئولان در این خصوص رسیدگی فرمایند.

ëë دریافت وجه از سوی مدارس دولتی/ کوثر خامسان: با آن‌که بارها و بارها از سوی
وزیر محترم آموزش و پرورش و دیگر مقامات این وزارتخانه تکرار شده که مدارس 
حــق دریافت وجه نقــدی از دانش‌آموزان ندارند اما متأســفانه بعضی از مدارس 
تکرار می‌کنند و می‌گویند که این کار قانونی است.لذا از مسئولان محترم آموزش و 
پرورش درخواست می‌نمایم که نظارت بیشتری بر فعالیت مدارس داشته باشند.

نظــــــر 
مـــردم

ســلام 
هــر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شــما و 

پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
 صدای پای سرخک در برخی
از استان ها به گوش می رسد

رادیو ایران20
شماره 485  
8 خرداد ماه 1400

www.ion.ir

@radioiran20
@irannewspaper

 موضوع این قسمت: 
 گزارشی از تأخیر خانواده ها در واکسیناسیون کودکان به خاطر نگرانی از ابتلا به کرونا

خطر بیخ گوش کودکان شماست اگر واکسن کودک تان را به دلیل کرونا به تأخیر بیندازید

و اکسیناسیون MMR علیه این بیماری در 12 و 18 ماهگی نباید به تأخیر بیفتد

ردپای بیماری سرخک در سراسر ایران دیده می شود

رادیو ایران 20

www.ion.ir

@irannewspaper
@radioiran20

محصولات چند رسانه‌ای »ایران«

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان‌ها 1500تومان  Sunday  30 May 2021  سال بیست و هفتم   شماره 7640  یکشنبه  9 خرداد 1400  18 شوال 1442  16 صفحه

 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطلاع رسانی مجازی 

 سال بیست و هفتم
 شماره 7639 

 شنبه 
 8 خرداد  1400
 17 شوال 1442

 دو
د و

فتا
و ه

صد 
پان

مژده واکسنی
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد

 سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای تا پایان خرداد واکسینه شوند

رضــا اردکانیــان وزیــر نیرو خبــر داد کــه مجــوز لازم بــرای تأمیــن ۱۲۵ میلیــون دلار منابــع ارزی 
ایــران در عــراق برای خریــد ۱۶ میلیــون دوز واکســن کوواکــس و انتقال ایــن مبلغ به یــک بانک 
اروپایــی صــادر شــد و انتظــار می رود تــا پایــان هفتــه، ترتیــب اداری ایــن کار انجام گرفتــه و این 
واکســن ها بــه زودی در اختیــار وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی ایــران قــرار بگیرد.

http://irannewspaper.ir

 )گزارش واکسیناسیون پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها(

واکسیناسیون افراد ۷۰ سال به بالا علیه بیماری کووید-۱۹ 
از روز شنبه، آغاز شد. یکی از کارشناسانی که در این 

ویدئو صحبت می‌کند می‌گوید این گروه سنی از امروز 
جهت دریافت نوبت تزریق واکسن کرونا در سامانه 

salamat. gov. ir  ثبت‌نام کنند. ویدئوی گزارش 
واکسیناسیون پدربزرگ مادربزرگ‌ها را تماشا کنید! / 

خبرنگار: یوسف حیدری/ گروه چندرسانه‌ای »ایران«

تزریق امید!

 بارکد را اسکن کنید
 و گزارش ویدئویی 

 تزریق امید!
 را ببینید  

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل‌ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

فخرفروشی با واکسن در شبکه‌های اجتماعی

گزارش »ایران« از افزایش شهرهای قرمز و نگرانی  از گسترش ویروس هندی در کشور

ما بچه‌ فایزری‌ها

 آژیر قرمز کرونای هندی 
در شهرهای جنوبی 

 توافق »لاپید« و »بنت«
 برای حذف »نتانیاهو«
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 »ایران« در نظرسنجی از 100 کارشناس و صاحب نظر 
حوزه نفت و نیرو بررسی کرد

 مسیر نفت،آب و برق 
در دولت آینده

کمتر از 20 روز تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی 
مانــده اســت؛ اما پرســش امروز این اســت کــه 7نامزد 
انتخابــات ریاســت جمهــوری  کــه در صــورت بــرد در 
انتخابات، سکان اجرایی کشور را برای 4 سال در دست 
 می‌گیرند، درحوزه نفت و انرژی چه برنامه‌هایی دارند؟
در میــان برنامه‌هــای اعلامــی ایــن نامزدهــا، یکــی از 
مهم‌تریــن مــواردی کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود، 
ســناریوی 4 ســاله آنها برای بخش انرژی کشور است و 
اهمیت این موضوع را شــاید این روزها با منفی شــدن 

تــراز بــرق و برخــی از شــاخه‌های دیگر انرژی بیشــتر از 
هــر زمانــی درک کنیم.  دولت ســیزدهم بایــد دغدغه 
اصلــی خــود را در بخــش انرژی چــه موضوعــی بداند 
تــا به جــای تشــدید بحران‌ها، به ســمت یک وضعیت 
مطلوب حرکت کنیم؟ باید چه اقداماتی را از هشتمین 
چهــره‌ای کــه رئیس‌جمهــوری کشــور می‌شــود؛ انتظار 
داشــت؟ شــاید ایــن مطالبه‌گــری و انتخاب درســت را 
بتــوان یکــی از مهم‌تریــن وظایــف ایــن روزهــای ملت 

دانست.

صفحه 7 را بخوانید

 اولین کنسرت آنلاین 
شهرام ناظری برگزار شد

 شاد باش ای عشق 
خوش سودای ما...

‌»آوای دوست« میهمان خانه‌های مردم شد. شامگاه جمعه 
7 خردادمــاه شــهرام ناظری خواننده پیشکســوت موســیقی 
ایران نخســتین کنســرت آنلاین خود را در تالار وحدت برگزار 
کرد. ناظری در حالی این کنســرت را به اجرا گذاشــت که پس 
از یک سال و نیم دوری به وطن بازگشته و در این مدت زمان 
حرف‌ها و درددل‌های بســیاری با مردم ســرزمینش داشــت؛ 
از درگذشــت دو یــار و دوســت قدیمــی اســتادان عبدالوهاب 
شــهیدی و محمدرضا شجریان و همچنین اتفاقاتی که کرونا 
بر ســر هنر و هنرمندان آورد و این فاصله‌ها را رقم زد. شوالیه 
آواز موسیقی ایران کار خود را با قطعاتی نوستالژیک و ماندگار 
آغاز کرد و این بار از پشــت دوربین با مردم ســخن گفت و در 
همان ابتدای کار از حال غریب این روزگار و شــرایط  به‌وجود 
آمــده و دوری از مخاطبانــش گلایــه کرد:»وضعیــت عجیبی 
است! این نخستین بار است که رو به روی صندلی‌های خالی 
نشســته‌ایم و جای خالی مردم را می‌بینیم و حس می‌کنیم، 
ســال‌ها عادت داشــتیم از حضور و نفَس همین مردم انرژی 
بگیریــم و همیــن نفس‌هــا بود کــه در خیلــی جاها مــا را نگه 

داشت و توانستیم که کارکنیم.«
او در ادامــه افزود: »برای اجرای پروژه‌ای به‌مدت یک ســال و 
نیــم در امریــکا زندگی می‌کردم و در این مدت پیشــنهادهای 
بســیاری بــرای اجرای آنلاین بــود اما علاقه‌مند به این شــیوه 
اجــرای کنســرت نیســتم و همــراه گــروه موســیقی »مولانــا« 
منتظر ماندیم تا کرونا زودتر تمام شــود بلکه بتوانیم بزودی 
از نفس‌های گرم و عشــق آمیز مردم بهره‌مند شویم، اما گویا 
کرونــا حــالا حالاها ماندگار اســت و به همین ســبب تصمیم 
گرفتیــم این اجــرای آنلاین را برگزار کنیم کــه البته در تنظیم 
قطعات تغییراتی ایجاد کرده‌ایم.«  شهرام ناظری با خواندن 

شعری از مولانا با مضمون »چو خیال تو درآید به دلم رقص 
کنان« کنسرت را آغاز کرد و در ادامه تصنیف زیبا و پرمخاطب 
»شــیدا شــدم« با تنظیمی تازه شنیدنی شد، ســروده‌ای دیگر 
ازغزلیات حضرت مولانا به آهنگســازی لوریس چکناواریان. 
قطعــه بعــدی »راز را نهان مکن« نام داشــت غزلــی دیگر از 
مولانــا کــه شــنونده و خواننــده را بر راســتگویی پنــد می‌دهد.

ناظــری پس از اجــرای این کار بیان داشــت: »در مدت زمانی 
که ایران نبودم اتفاقات بســیار به‌وجود آمد و شــاهد از دست 
دادن عزیــزان و بزرگان بســیاری همانند دو اســتاد بزرگ آواز 
محمدرضا شــجریان و عبدالوهاب شــهیدی بودیم که واقعه‌ 
تلــخ و ناگواری اســت. به قول دوســتی، زندگی قطاری اســت 
که همه بر آن سوار می‌شویم و در نهایت به ایستگاه آخر می 
رسیم اما نمی‌دانم چرا قرعه بیشتر به نام اهالی هنر و فرهنگ 
می‌افتد و مدام شــاهد از دست دادن این عزیزان بودیم. این 
قطعــه را بــه روح عزیزانی که درعرصه فرهنــگ و هنر از بین 
مــا رفته‌انــد و نبودشــان تلــخ و غیرقابــل جبران بــود تقدیم 
می‌کنــم.« و در ادامــه صحبت‌هــای خــود همــراه بــا نواختن 
ســه‌تار شــعر دیگری از مثنوی معنوی مولانا را خواند: »شــاد 
باش ای عشــق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت‌های 
مــا...«. او پیش از اجرای »باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان 
بشــکنم« گفت: »ساخت این اثر به سال‌ها قبل برمی گردد و 
اغلب در کنســرت‌های خود با شــعر انقلابی مولانا اجرا شده 
و با وجود بارها اجرا در این چهل ســال همیشــه جایگاه خود 
را حفــظ کرده و به عقیده من برخی قطعات هیچ‌گاه جایگاه 
خــود را از دســت نمی‌دهند؛ بخصــوص اگر با اشــعار بزرگان 

ادبیات چون سعدی، عطار، مولانا و فردوسی همراه باشد. 

صفحه 15 را بخوانید

نی
زما

ت 
برا

د 
سی

مســابقات لیگ برتر فوتبال به دلیل برگزاری بازی‌های تیم 
ملــی در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر تعطیل شــده و 

تنها چند دیدار معوقه برگزار خواهد شد.
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سید حسام فروزان
منتقد فیلم

ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر

ویژه  جشنواره بین المللی فیلم فجر

ویژه  جشنواره بین المللی فیلم فجر

ë بخش کلاسیک های بازسازی شده

و  باشــید  ســینما  جــدی  علاقه منــد  اگــر 

فیلم هــای کلاســیک تاریخ ســینمای ایران 

و جهان را هم دوســت داشــته باشــید حتماً 

می دانیــد که یکــی از بخش هــای بی نظیر و 

خاطره انگیز ســال های اخیــر همین بخش 

در  اســت.  کلاســیک  فیلم هــای  مرمــت 

دوره های قبل نمایش نسخه های باکیفیت 

فیلم هایی مانند گاو، خانه خدا، باد صبا و... 

بســیار به مذاق سینمادوســتان خوش آمد. 

امسال ۱۵ فیلم ترمیم شده در این بخش به 

نمایش درمی آید که اگر فقط چندتایشان را 

هم بتوانید ببینید هم فال است و هم تماشا. 

»کودکی ایوان« ســاخته آندری تارکوفسکی، 

»نان روزانه ما« ساخته کینگ ویدور و »سفر 

هوایــی من بــه ایــران« ســاخته والتــر میتل 

هولتســر از ســوئیس از عناوینــی هســتند که 

نمی شود از آنها گذشت.

ایران، پرشــیای نویــن / اســتیفن ناینمن: به 

احتمــال زیاد یکی از شــگفتی های این دوره 

باشــد؛ فکرش را بکنید اولین فیلم رنگی که 

در سال ۱325 خورشیدی تولید شده است، 

با تصاویری درجه یک و دیده نشده از ایران 

آن زمان. اســتیفن ناینمن در ۱322 از طرف 

امریکن فایننشیال برای مأموریتی سه ساله 

به ایران سفر می کند. او با آرتور پوپ در پروژه 

تحقیــق روی هنر ایران نیز همکاری  و اولین 

فیلم هــای خبری را  در ایــران تولید می کند. 

ســه فیلــم »هنــر پرشــیا«، »ایران، پرشــیای 

نوین« و »بافتن یک قالیچه ایرانی« حاصل 

سال های اقامت او در ایران است.

400 ضربه / فرانسوا تروفو: اگر مثل من عاشق 

ســینمای فرانســه باشــید، تماشــای هیــچ 

فیلمی از این ســینمای غنــی و حیرت انگیز 

را روی پــرده از دســت نمی دهید، خصوصاً 

اگر پای فرانســوا تروفو وسط باشد! تماشای 

نسخه مرمت شــده اولین فیلم تروفو برای 

مشتاقان این جادوگر یاغی غنیمتی است. او 

۴۰۰ ضربــه را در ۱۹۵۹ ســاخت که موفقیتی 

بزرگ و آغازگر »موج نو« ســینمای فرانســه 

بــود. فیلــم، داســتان آنتــوان دونــل دوازده 

ســاله است که در مدرسه بشدت تنبیه شده 

اســت و تکالیف زیادی به او داده شــده که تا 

روز بعــد در خانه انجــام دهــد... . درونمایه 

اصلی فیلم های او را می توان عشــق، زنان، 

خاطرات کودکی و ایمان در نظر گرفت.
ë سینمای سعادت

سینمای سعادت یکی از بخش های رقابتی 

جشــنواره اســت و 3۰ فیلم کوتــاه و بلند در 

آن بــه نمایش در خواهد آمد. در این بخش 

پائــولا  فیلم هــای »جزیــره دروغ« ســاخته 

کونــس از اســپانیا و »نــور طبیعی« ســاخته 

دنیس ناگی از مجارستان و البته »بهداشت 

اجتماعــی« ســاخته دنی کــوت از کانادا هم 

کنجکاوی برانگیز هستند.

عوامــل انســانی / رونــی تروکــر: رونــی تروکر 

فیلمسازی آلمانی اســت که در جشنواره ها 

خــوش درخشــیده اســت. اولیــن فیلمــش 

»تارکان دنیا« در جشنواره ونیز نمایش داده 

شد. عوامل انسانی دومین فیلم بلند تروکر 

است که در جشنواره های ساندنس و برلین 

از آن اســتقبال شــد؛ یــک درام خانوادگــی 

اســرارآمیز بــا درونمایــه اختــلاف زبانــی و 

فرهنگی در کشــورهای اتحادیه اروپا و روابط 

انســانی در عصر غلبه رســانه ها. فیلمســاز، 

بحــران در ارتباطات و عواطف انســانی را در 

خانواده ای از طبقه متوســط اروپای امروزی 

نشان می دهد.

معجزه / بیونگ هون مین: سینما و تلویزیون 

کــره جنوبــی در عــرض یکــی دو دهــه اخیر 

متحــول شــده اســت. امــروز دیگــر بخشــی 

از درآمــد صادراتــی کــره جنوبــی از محــل 

فــروش انبوه ســریال هایش اســت. پــس از 

موفقیــت خیره کننــده فیلم »انــگل«، حالا 

در هــر جشــنواره ای یک یا چند فیلــم از کره 

جنوبی حضور دارد؛ چیزی شــبیه موقعیت 

ســینمای ایران در دهــه ۹۰ میلادی! بیونگ 

هــون میــن متولــد ۱۹6۹ و دانش آموختــه 

سینماســت. با اولین فیلمش »پــرواز زنبور 

چهارصد ضربه

حرف زدن در مورد جشنواره ای که »صحنه زنی« 

در بخــش رقابتــی آن و در کنــار آثــاری از دیگــر 

کشورهای جهان قرار دارد، حس و حالی متفاوت 

دارد. اینکــه ایــن فیلــم توانســته از میــان صدها 

اثــر متقاضــی حضــور در ایــن جشــنواره، مــورد 

توجــه قرار گیــرد، اتفاقی مثبت تلقی می شــود و 

بــا نگاهــی واقع بینانه، نشــانگر این اســت که اثر 

توانســته با فاکتورهای متناســب با نگاه حساس 

این جشــنواره، به تعاملی زیبایی شناسانه برسد. 

از طرفــی شــاید اظهارنظــر دربــاره جشــنواره ای 

کــه در آن حضــور داریــد، کار دشــواری باشــد و 

ســوءتفاهم هایی را ایجــاد کنــد، اما با وجــود این 

نــگاه مــن بــه جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر در 

جایگاه خود و با اهدافی که در این سال ها داشته، 

ترکیبــی از مزیت ها و برخی معایبی اســت که در 

ایــن فرصــت کوتــاه نمی تــوان بــه آن پرداخت، 

امــا نکته بارز آن تعامــل و رقابتی غیرداخلی و با 

حضــور آثار جهانــی و در اندازه هایــی قابل توجه 

اســت که می توانــد اثرگــذاری دوجانبــه ای میان 

ســینمای ما بر دیگر کشــورها و بالعکس داشــته 

باشــد و در همین راستا ضمن شناساندن بیشتر 

ظرفیت هــای ســینمایی مــا در ســطحی فراتر از 

مرزهــا، موجبــات همکاری هــای بین المللــی و 

تثبیــت فضایی تعاملــی را فراهــم آورد. با تمام 

گفته هــای بــالا یک چیــز را می توانــم صادقانه و 

بدون شــعف زودگــذری کــه معمــولاً به صورت 

دعــوت  بگویــم،  می شــود  ایجــاد  ناخــودآگاه 

فیلمســازان کشــورهای مختلــف و قــرار گرفتــن 

ســینماگران ایرانــی و فیلمســازان و هنرمنــدان 

دیگر کشــورها در یک فضای مشــترک و رقابتی، 

پایگاه فرهنگی ما در منطقه و کشورهای صاحب 

سینما را مســتحکم می کند و به دنبال آن، از این 

دریچــه می توانیــم مبناهــای فرهنگی  خــود را با 

دیگر فرهنگ ها به گفت و گو بگذاریم و گاهی نیز 

آنها را به چالش بکشیم. از طرفی دیگر واقعیت 

این است که جشنواره جهانی به دلیل تمرکز نگاه 

بین المللی روی آن، حساســیت های بیشتری از 

جنبه هنری دارد و شــاید بتوان گفت ملاحظاتی 

کمتر نسبت به نمونه های داخلی آن وجود دارد 

و در اصــل ســینما در ایــن جشــنواره جدی تر و با 

ابعــاد متنــوع هنری  دنبال می شــود که ایــن را از 

کیفیت مخاطبان و دنبال کنندگان آن نیز می توان 

متوجه شــد. به هر صــورت در شــرایط کنونی که 

سینما به دلیل پاندمی کرونا شرایطی ویژه دارد، 

وجــود چنیــن جشــنواره ای امیدبخــش اســت و 

می توانــد فرهنگ ها و هنرمندان کشــورها را کنار 

هم قــرار داده و جانی دوباره به رگ های ســینما 

تزریق کند تا بزودی شاهد رونق دوباره سالن ها و 

جشنواره ها در موقعیتی مناسب باشیم و در کنار 

هم و یکصدا بگوییم »زنده باد سینما«

آن  بــا  »گیســوم«  ســینمایی  فیلــم  در  آنچــه 

روبه رو هســتیم، یک ســینمای قصه پــرداز با در 

آمیختــن چنــد قصــه کوتــاه از مواجهــه آدم هــا 

تأثیرپذیــری  و  مختلــف  موقعیت هــای  در 

اســت؛  قضاوت هــا  اســاس  بــر  تأثیرگــذاری  و 

قضاوت هایی کــه در زندگی روزمره با آن مواجه 

هســتیم و چون درباره مســائل با هــم گفت و گو 

نمی کنیــم از اتفاق های یکســان برداشــت های 

متفــاوت و قضاوت های مختلفــی می کنیم، که 

نتیجه آن به گسست بین آدم ها و در نگاه کلی تر 

بــه گسســت در جامعه منجر می شــود. ســینما 

گاه عین زندگی اســت و گاه فراتــر از زندگی، زیرا 

در ســینما امــکان کات، تکــرار، دوبــاره و دوبــاره 

ســاختن، بازگشــت به زمــان گذشــته و رفتن به 

زمان آینده، فراتر از صفر زمانی جهانی که قصه 

در آن می گــذرد، وجود دارد. از همین رو ســینما 

مأمن امنی برای زندگی ساختن و رؤیا پرداختن 

اســت. ما در ســینما می توانیم زندگــی را دوباره 

زندگی کنیم. فســتیوال ها مکانی برای همراهی 

و اجمــاع جهــان در سینماســت. از همیــن روی 

برگزاری جشنواره بین المللی پلی بین سینمای 

ایران و ســینمای جهان می کشد که اتفاق خوب 

و مبارکی برای رونق دوباره سینماست. فیلم ها 

در جشــنواره ها معرفــی می شــوند و راهی برای 

ورود به بــازار اکران مردمی و مخاطب گســترده 

باز می شــود. در جهانی که همــه چیز رنگ تهی 

بــودن و خاموشــی و تعطیلــی را تجربه می کند، 

هنوز در سالن های تاریک سینما می توان تصویر 

زندگــی را دوباره ســاخت و دوباره دید، جایی که 

مخاطبــان با ســلایق و عقاید مختلف هم ســفر 

می شــوند. شــاید بتوان گفــت از همیــن روی در 

جهان امروز سینما روح یک جهان بی روح است 

و با بازگشت پرشکوه با سینما باید شادی و امید 

به زندگی در جهان جاری شود.

صبــور وموقــر امــا مقتــدر؛ چهــره اش تمــام حــس زنانگــی 

و مادرانگــی را دارد. همیــن خصوصیــات اســت کــه نقــش 

چالش برانگیز »شهربانو« با حضور فرشته صدرعرفایی باورپذیر و برای سازندگانش 

کم دردســر می شود. فرشته صدرعرفایی از آن دســت بازیگرانی است که در سکوت 

و بــدون حاشــیه، خــوش درخشــیده، آنقــدر کــه درک ظرافــت  و دقــت اجرایش در 

نقش، بدون نگاه تیزبینانه منتقدانه هم مشــهود است. از »بادکنک سفید« و »کافه 

ترانزیت« تا همین »شبی که ماه کامل شد« با آن گریم عجیبش، هر نقشی که بازی 

کرده به دل نشسته است. نامزدی دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن برای 

فیلم »بادکنک ســفید«، ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن بــرای »کافه ترانزیت«، 

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن در »شــبی که ماه کامل شــد« در 

دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر و تندیس زرین بهترین بازیگر زن برای »کافه 

ترانزیــت« در نهمین جشــن خانه ســینما، دیپلم افتخار برای »حوض نقاشــی« در 

جشن انجمن منتقدان سینمای ایران و تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 

نقش مکمل زن برای فیلم »کوچه بی نام« در هجدهمین جشن خانه سینما بخشی 

از جوایز بازیگری اش است که در کارنامه کاریش کمتر از 2۰ فیلم ثبت شده است. با 

این بازیگر گزیده کار درباره »شهربانو« گپ و گفتی کوتاه داشته ایم.
ë 

بیش از ســه دهه است که سینما را انتخاب کرده اید و جلوی دوربین هستید. این 

مســیر را اگر چه پیوسته اما آهســته طی کردید به این تعبیر که در کارنامه کاری شما 

به جای آمار و اعداد، ســلیقه و نگاه شــما در انتخاب نقش نظرها را جلب می کند. 

به نظر می رســد به دنبال نقش های خاص هســتید اما نقش های خاص ســینمایی 

برای زنان کم اســت. با توجــه به فضای این روزهای ســینما و بخصوص فعالیت 

فیلمســازان زن، چقدر خوش بین هســتید که پیشــنهاد نقش های متفاوت تداوم 
داشته باشد؟

بله امیدوارم که در آینده بیشــتر به مســائل و مشــکلات زنان پرداخته شــود؛ زنانی 

کــه نیمی از جامعه را تشــکیل می دهند و علاوه بر حضــور اجتماعی و اقتصادی و 

فرهنگــی، بــار فرزندآوری و تربیت آنــان را هم به دوش می کشــند و از تبعیض در 

قوانین جامعه مردسالار رنج بیشتری را متحمل می شوند.
ë 

  پــس از حضــور در »شــبی که مــاه کامل شــد« - کــه از غمنــاز به عنــوان یکی از 

شــاه نقش های شــما یاد می شــد- و همین طور تجربه همکاری با اصغر فرهادی در 

»قهرمان« پیش بینی  می شــد که کم کارتر و گزیده کارتر این مســیر را ادامه بدهید. 

احتمالاً شهربانو برایتان خیلی ترغیب کننده بود. چه شاخصه هایی شما را جذب 
نقش کرد؟

البته فیلم »شــهربانو« در سال ۹۸ تولید شــد و فیلم »قهرمان« پس از آن در سال 

۹۹. ولی حتی اگر اینگونه نبود فیلمنامه »شهربانو« و حضور کارگردان با استعداد و 

با انگیزه ای مثل خانم بهرالعلومی برای پذیرش بازی در فیلم کافی بود.
ë 

 بیشــتر نقش هایی که از شــما در ســینما دیده ایم نقش هایی هســتند که مســیری 

را طی می کنند و به تحول می رســند. در عین حال یکــی از خصوصیات نقش های 

انتخابی شــما اقتدار و جدی بودن نقش است. خودتان از چنین شخصیت هایی 

استقبال می کنید یا پیشنهادها در همین راستا است؟

 نمی دانم شاید هر دو!
ë 

 خودتان چه تصویری از شخصیت »شهربانو« داشتید؟ اهل پژوهش و کنکاش 

راجع به نقش ها هســتید و برای رســیدن به نقش تلاش می کنید. برای رســیدن به 

شهربانو چه مسیری را طی کردید.

اگر فیلمنامه به تنهایی کمک زیادی به شناخت نقش نکند و لازم باشد برای کمک 

به فیلمنامه و نقش تحقیق خواهم کرد. ولی اگر فیلمنامه کفایت کند، برای درک 

و اجــرای کاراکتــر حتماً تحقیق و مطالعه خواهم کرد. در این مورد هم از کســی که 

تجربه زندان داشت راهنمایی هایی گرفتم.
ë 

 بزرگ ترین چالش تان برای رســیدن به نقش چه بــود؟ چقدر فضای فیلمنامه و 

ادبیاتی که در کارهای پژمان تیمورتاش دیده ایم مســیر باورپذیری نقش شــهربانو 
را تسهیل کرد؟

 آقای تیمورتاش فیلمنامه را به خوبی نوشــتند و در جلســاتی که با حضور ایشان و 

کارگردان داشــتیم به ســؤالات و ابهامات در مورد فیلمنامه و نقش پرداختیم. به 

دلایل اجتماعی و اقتصادی است که منجر به این گونه عملکرد از سوی شهربانو که 

آرزویی جز خوشبختی فرزندانش ندارد، می شود.
ë 

 در »شــهربانو« شــخصیت مادر در خانواده به چالش کشیده می شود. با مادری 

متفاوت از کلیشــه های ســینما مواجه هســتیم. برای مخاطبی که به تماشــای این 

فیلم می نشیند مواجهه با چه چیزی را در اولویت می دانید؟

مواجهــه بــا نواقصی کــه وجــود دارد. اقتصــادی که مولد 

نیست. درماندگی آدم ها برای داشتن زندگی بهتر و 

راه هایی که اقتصاد بیمار جلو پایشان نهاده است.
ë 

 شــما در این فیلم با بازیگرانی همبازی شــدید 

که هــر کــدام تجربه هــای متفاوتی را نســبت به 

شــما و ســابقه ای که در ســینما دارید، پشــت سر 

گذاشــته اند؛ یــک طــرف بازیگرانــی مثــل بهناز 

جعفــری و گلاره عباســی که بازی هــای خوبی از 

آنها در ســینما شــاهد بودیــم، یک طرف 

بازیگرانــی که بیشــتر نوع دیگــری فیلم 

هــم  دیگــر  طــرف  یــک  و  کــرده  بــازی 

بازیگری که حضور پررنگی در سینما 

نداشته اســت. این فضای متفاوت 

برای شما سخت نبود؟

همــکاری  و  تعامــل  خوشــبختانه 

خوبــی با تک تک بازیگران داشــتم و 

امیدوارم باز هم سعادت همکاریشان 

نصیبم شود. امیدوارم من هم برایشان 

همبازی قابل قبولی بوده باشم.

ë  شهربانو« دومین حضور شما در جشنواره«  

جهانــی فیلــم فجــر اســت و پیــش از ایــن 

ســیمرغ بهترین کارگردانی بخــش جلوه گاه 

شــرق سی وششــمین جشــنواره جهانی فجر 

را دریافــت کردیــد. دریافــت ایــن جایزه چه 

فضایــی برای »پاســیو« ایجــاد کــرد؟ تأثیری 

در دیده شــدن فیلم یا مســیر فیلمســازی تان 
داشت؟

 طبیعتاً جایزه  جشنواره جهانی فیلم فجر در 

دیده شدن »پاسیو« در چند ماهی که در گروه 

هنر و تجربه اکران شــد و همین طور شناخته 

شدن من به عنوان کارگردان فیلم اولی میان 

علاقه مندان سینما بخصوص سینمای هنر و 

تجربه که مخاطب خاص تری دارد مؤثر بود؛ 

اما اینکه در مســیر فیلمسازی تأثیری داشته 

باشــد و مثلاً راه جذب ســرمایه گذار را هموار 

کند یا اتفاقاتی از این دســت، اثربخش نبود. 

در حالــی کــه در همــان ایــام تصور دوســتان 

و همــکاران این بود که با تشــویق و تحســین 

جــذب  فجــر،  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  در 

سرمایه گذار برای فیلم دوم  راحت تر خواهد 

بود و همچون فیلم اول لازم نیست از سرمایه 

شــخصی اســتفاده کنم یا در تکاپــوی جذب 

سرمایه گذار باشم. در عین حال از حضور در 

جشــنواره انگیزه و امید گرفتم. بالاخره فیلم 

اول جنبــه شــخصی تری دارد و اینکــه به چه 

درجه و ســطح کیفی رسیده و حتی سنجش 

درستی مسیر، همگی دغدغه هایی است که 

با حضور در جشنواره پاسخ گرفتم و با انگیزه 

بیشتری مسیر را پی گرفتم.
ë  گویــا فیلــم به دلیــل مشــکلات مالــی بــه  

جشــنواره فیلــم فجــر نرســید. فکــر می کنید 

جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بتوانــد ایــن 

بدشانســی نبود در جشــنواره ملــی را جبران 
کند؟

البتــه »شــهربانو« به دلیــل مشــکلات پــس 

تولید به دوره پیشین )سی وهشتم( جشنواره 

فیلم فجر نرســید، برای بهمن ۹۹ آماده بود 

و مشــکلی برای حضور در سی ونهمین دوره 

جشــنواره نداشــت اما خــب ســلیقه داوران 

را تأمیــن نکــرد. به همیــن خاطر نبــودن در 

جشــنواره ملــی را بدشانســی نمی دانــم اما 

قطعــاً حضــور در جشــنواره جهانــی فیلــم 

فجــر را شــانس می دانــم چــرا کــه بــرای هر 

فیلم و فیلمسازی دیده شدن اثرش اتفاقی 

امیدبخش محســوب می شــود. طبیعتاً من 

و »شــهربانو« هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 

و  مثبــت  انرژی هــای  امیــدوارم  نیســتیم. 

بازخوردهــا و نظرات خوبــی دریافت کنیم و 

با رونمایی فیلم در جشــنواره، مسیر روشنی 

برای »شهربانو« رقم بخورد.

ë  »آقــای عبدی پــور درابتــدا از فیلــم »میجر 
بگویید.

 ایــن فیلــم حاصــل دلتنگی حمیــد فرخ نژاد 

و علاقــه مســتمر من به ســینمایی اســت که 

دوســتش دارم و مشــخصات واحــدی دارد. 

یعنــی آدم هــا و داســتان های آنهــا در جنوب 

ایــران و مشــخصاً بوشــهر می گذرد. داســتان 

را گذاشــتیم وســط، تهیــه کننــده، نویســنده، 

کارگــردان و بازیگــر بــرای اولیــن بــار کنارهــم 

داستان را پروراندیم و شد آنچه می خواستیم. 

این فیلم را حمید از جیب خودش ســاخت و 

خب شکل تولید آن آماتوری و جذاب بود. به 

همیــن دلیل با حضور قلب و با علاقه بســیار 

و جــون و دل رفتیم جلو و فیلم ســاخته شــد. 

تولیــد فیلم هم خیلی دلچســب بــود. غیر از 

حمیــد فرخ نــژاد که بازیگر شــناخته شــده ای 

اســت و فروغ قجابگلی، باقی بازیگران بومی 

و جنوبــی هســتند و خــود فــروغ و حمید هم 

خوزستانی. کل فیلم هم در بوشهر می گذرد.
ë  حال و هوای فیلم در مقایســه با آثار پیشــین 

چگونه است؟

»میجر« حال و هوا و اتمســفر خاص خودش 

را دارد. ممکــن اســت بنا بر ســلایق مختلف 

بگویند فیلم بد یا فیلم خوبی است، اما فیلم 

صاحب اتمسفری است.

ë  از ایده شکل گیری فیلم »شهربانو« و همکاری

با پژمان تیمورتاش بگویید؟ فیلمنامه نویسی 

که در اولین تجربه کارگردانی اش )مفت آباد( 

و  مکتــوب  آثــار  در  و  شــده  ظاهــر  درخشــان 

ســینمایی اش ثابت کرده شــناخت خوبی از 

زبــان و ادبیات و فضــای اجتماعی بخصوص 
طبقه خاص دارد.

بله موافقم پژمان تیمورتاش ادبیات و فضای 

اجتماعی بخصوص طبقه متوسط رو به پایین 

را بسیار خوب می شناسد. همکاری و همراهی 

خوبی شکل گرفت. از یک طرح سه صفحه ای 

پله پله و گام  به  گام پیش آمدیم تا به نســخه 

اولیه فیلمنامه رســیدیم. حــدود ۹ الی ۱۰ ماه 

روی طرح و سیناپس و نسخه اولیه کار کردیم. 

بازنویسی های پی در پی انجام شد. »شهربانو« 

بخش عمده ای از دغدغه هایی را که به  لحاظ 

اجتماعی در ذهن داشــتم، تضمین می کرد. 

نگاهی آســیب شناســانه داشــت و روی سوژه 

بسیار حساسی دست گذاشته بود. در پرداخت 

هم همین روند ادامه یافت؛ ماحصل آن برای 

مــن فیلمســاز و پژمــان تیمورتــاش به عنوان 

نویسنده رضایت بخش بود.
ë  در فیلــم »پاســیو« زنانگــی مطــرح بــود اما

در »شــهربانو« ســراغ مادرانگــی رفته اید. گویا 

شــخصیت یک مادر را در خانــواده به چالش 

کشیده اید. چه چیز سبب شد در دومین تجربه 

بلنــد ســینمایی تان ســراغ چنیــن مفاهیمــی 
بروید؟

از »پاســیو« طرح هــای فیلمنامه هــای  بعــد 

مختلــف را مطالعــه کــردم، پیگیــر بــودم که 

قلاب ذهنم جایی در یکی از قصه ها به یکی از 

کاراکترهای اصلی و پیش برنده قصه گیر کند 

و از دل قصه رها نشــوم. طرح ســه صفحه ای 

»افسانه دختر آفاق« به قلم پژمان تیمورتاش 

را کــه خوانــدم ایــن قــلاب گیــر کــرد. چالــش 

مادرانگی در این طرح خیلی موجز اشاره شده 

بود اما ذهنم را درگیر کــرد، برایم جذاب بود. 

احساس کردم جسارت در پرداخت این قصه 

همان نقطه ای اســت که مــن برای فیلم دوم 

در پی اش هستم. مسیری که با »پاسیو« شروع 

شــده بود بایــد به نوعی در ادامــه این دغدغه 

اجتماعی و شخصی را جوابگو می بود.

ë  جلب رضایت فارابی برای ســرمایه گذاری 

در ایــن فیلــم ســخت نبــود؟ اینکــه فارابــی 

سرمایه گذار چنین قصه ای شود عجیب است.

بلــه طبیعتــاً به خاطــر جنــس قصــه و نــگاه 

فیلمنامــه  مرحلــه  در  فیلــم،  منتقدانــه 

نتوانســتیم رضایــت بنیــاد ســینمایی فارابی 

را بــرای حمایت جلــب کنیم. با وجــود اینکه 

مراحل مختلف را طی کردیم، چند ماه وقت 

گذاشتیم، با کارشناسان بنیاد سینمایی فارابی 

بازنویســی های متعددی انجام دادیم - باید 

محدودیت های این بنیاد را به لحاظ ممیزی 

مراعات می کردیــم- اما در نهایت پی بردیم 

اینکه هم ما راضی باشــیم و هم آنها، شــدنی 

نیســت. فیلم تا مرحله تولید پیــش آمد و در 

نهایــت فارابی پس از تولید به عنوان شــریک 

اضافــه شــد البتــه در ایــن مرحله هــم جلب 

رضایتشان آســان نبود. در مرحله راف کات و 

پیش از مراحــل نهایی تدوین فیلم را دیدند، 

مورد توجه شــان قرار گرفت اما باز هم قوانین 

و محدودیت ها وجود داشــت. از درایت آقای 

ایــل بیگــی و همین طــور معاونــت  حبیــب 

فرهنگــی وقــت قــوه قضائیــه جنــاب آقــای 

حجت الاسلام هادی صادقی تشکر می کنم، 

چــون جنبه های قضایی در فیلــم مطرح بود 

و محتــوا و مضمــون بایــد بــه تأیید نهــاد قوه 

قضائیــه می رســید. با ایــن تأییدیه مشــارکت 

فارابی در مرحله پس تولید تسهیل شد.
ë  مــادر همیشــه قداســت و جایــگاه ویــژه ای 

دارد. چطور بیــن این نگاه که باعث مخدوش 

شدن چهره مادر نشــوید، در عین حال با توجه 

درگیــر  زنــان  حــوزه  در  دغدغه مندی تــان  بــه 

احساســات نشــوید، بدون قضاوت، تصویری 

درســت از این کاراکتر ارائه کنید، تعادل ایجاد 
کردید؟

 چــه در متــن و چــه در اجــرا تــلاش کردیــم 

کــه احساســات کامــل کننــده باشــد و مــا را از 

مسیری که باید، منحرف نکند. تلاش کردیم 

بی رحمانه بــا این مادر مواجه شــویم و اجازه 

ندهیم احساســات، ما را از مســیر واقع بینانه 

کنــد؛  خــارج  قصــه  جامعه شناســی  وجــه  و 

بخصوص که در مراحل تحقیق به سوژه های 

عینــی مختلفــی برخوردیــم. وجــه مقــدس 

شــخصیت مــادر کمــی کار را ســخت می کرد 

امــا به نظرم هم در متن و هــم در اجرا موفق 

بودیم. از مرحله متن تا لباس و تصویر و گریم 

و بازی باید این تعادل را برقرار می کردیم. کار 

ســختی بود. دقت در جزئیــات را می طلبید. 

امیــدوارم همان طــور کــه خودمان احســاس 

می کنیم و معتقدیم تعــادل را برقرار کردیم 

مخاطب هم همین نظر را داشــته باشد و به 

نوعــی نگاه بی طــرف ما بــه مخاطب منتقل 

شــود. نهایت تلاش مان این بود که این قصه 

در واقعی ترین شکل واگویه شود.
ë  انتخاب فرشته صدرعرفایی که وقار و منش 

مادرانه در قامت او دیده می شــود چقدر مسیر 

را برای شما هموار کرد؟

از همــان زمــان آمــاده شــدن نســخه اولیــه 

فیلمنامه خانم صدرعرفایــی اولین انتخاب 

برای شهربانو بود. بواسطه همین وقار منش 

و مادرانگــی کــه در او دیده می شــود مصرانه 

به حضور ایشــان تأکید داشتم. از همان ابتدا 

در مرحلــه تمرین و پیش تولیــد، در هر دیدار 

و صحبت با ایشان بیشتر به شهربانو نزدیک 

می شــدم و این شــخصیت برایم ملموس تر 

یــک  واقعــاً  صدرعرفایــی  فرشــته  می شــد. 

موهبت برای فیلم دوم من بود. حضورشــان 

کمک کننده بود و مسیر پیشبرد قصه را هموار 
کرد.

ë  بــه رو رو  بازیگــران  از  تلفیقــی  ترکیبــی  بــا   

هســتیم. یکســو فرشــته صدرعرفایــی و بهناز 

جعفری و گلاره عباسی که در این سال ها شاهد 

نقش آفرینی های تحسین شــده از آنها هستیم 

و از سوی دیگر ســامان صفاری که بازیگر جوان 

و البته شــناخته شــده ای در تلویزیون اســت و 

یوسف تیموری که بیشتر در عرصه طنز و کمدی 

حضور داشــته اســت. چطــور به ایــن ترکیب 
رسیدید؟

وقتــی با یک فیلــم اجتماعی مواجه هســتیم 

طبیعتــاً انتخاب ها حساســیت بیشــتری پیدا 

می کند. باید با کاراکترها و همین طور جامعه ای 

که قصه از دل آن بیرون آمده همخوان باشــد. 

تصمیــم به تلفیق بازیگران برای جلب نظر و 

به نوعی مورد وثوق قرار گرفتن قصه در گستره 

بیشتری از جامعه بود. امیدوار بودم بازیگرانی 

که از ســلایق مختلف می آیند رضایت سلایق 

مختلــف را تأمین کنند. هم از تلفیق بازیگران 

بــا تجربــه در کنار تــازه نفس ها و هــم انتخاب 

یوســف تیموری کــه در قالب کمدی و ســامان 

صفــاری کــه در قالــب تلویزیــون جــا افتــاده 

راضی هســتم. البته من مخالف دسته بندی و 

برچسب زدن به بازیگران هستم. هنر بازیگری 

در هدایت صحیح و جاگذاری درســت متبلور 

می شود. حتی انتخاب مه لقا باقری که صدای 

افتخاری شــان را روی فیلــم داریــم بــرای من 

بسیار مهم بود. با بررسی و تأمل زیادی به این 

انتخاب رســیدم. اگر چه فقط صدای ایشان را 

به عنوان یک کاراکتر - که اتفاقاً برای من خیلی 

مهم است- در فیلم داریم اما این حضور هم 

بــه نوعــی نقش آفرینی اســت بــه خاطر لحن 

بیان و جنس صدا باید با دقت انتخاب می شد. 

همــه انتخاب ها برای من راضی کننده اســت 

امیدوارم برای مخاطب هم همین طور باشد.
ë  پیش از تجربه فیلمســازی، سال ها در عرصه 

سینما فعال بوده اید و شناخت کاملی از فضای 

سینما و آثار فیلمسازان زن در این حوزه دارید. 

خودتان را وامدار نگاه کدام یک از فیلمســازان 

زن ایرانی می دانید یا به لحاظ حسی با آثار کدام 

یک احساس قرابت دارید؟

در میان فیلمســازان زن تنها افتخار دستیاری 

خانم مرجان اشــرفی زاده را داشتم و بسیار از 

ایشــان آموختم. ســینمای خانم بنی اعتماد 

از همــان ســنین نوجوانــی به نظرم ســینمای 

کامــل و بســیار تأثیرگــذاری بود. پــس از آنکه 

وارد سینمای حرفه ای شدم و تحصیلات این 

رشته را پی گرفتم همچنان سینمای با گویش 

ســلیس ایشان برایم دلنشــین بود. نگاهشان 

را همیشــه دوســت داشــتم و امــروز هــم کــه 

تجربه ســاخت دو سه فیلم بلند را در کارنامه 

دارم برای ســینمای ایشــان احتــرام قائلم. با 

دغدغه مندی هــای او کــه از ســن نوجوانی در 

کارهایــش می دیــدم و بعدهــا بــرای خــودم 

پررنگ تر شد احساس نزدیکی بیشتری دارم. 

امیدوارم بزودی فیلم تازه ای از ایشان ببینیم و 

باز هم لذت ببریم.
ë  »عــلاوه بــر »شــهربانو« فیلم »قطــع فوری 

را هم آماده اکــران دارید؛ فیلمی کــه از آخرین 

تجربه های بازیگــری علی انصاریان اســت. از 

برنامه تان برای اکران این دو فیلم بگویید.

»قطــع فــوری« فعــلاً در مراحــل پــس تولید 

اســت. بــرای رســیدن بــه اکــران نیاز بــه زمان 

نــدارد. این فیلم آخرین فیلم علی انصاریان 

است. اساســاً به خاطر اتفاق ناگواری که برای 

ایشــان افتــاد و ســوگواری گروه »قطــع فوری« 

حــدود یــک مــاه و نیم مرحلــه پــس تولید را 

متوقــف کردیم. در مورد »شــهربانو« به هیچ 

وجه دوست ندارم فیلم در اکران آنلاین دیده 

شود. به همراه خانم پگاه احمدی تهیه کننده 

فیلم تلاش مان این اســت که با کمک فارابی 

بعــد از اینکه ســیر اکران فیلم هــا روی غلتک 

افتاد و رکود و رخوت سینماها کم رنگ تر شد 

»شهربانو« را روانه اکران عمومی کنیم. قطعاً 

بعــد از جشــنواره رایزنی بــا پخش کننده های 

داخلــی شــروع خواهــد شــد. هــر فیلمــی که 

برای پرده عریض سینما ســاخته شده، دیده 

شــدنش فقط روی پرده نقره ای برای سازنده 

اثر دلچســب است. امیدوارم این اتفاق میسر 

شود و »شــهربانو« مســیر اکران عمومی را در 

فضایی امن و سلامت در سرزمین مان تجربه 
کند.

ë  فیلم های شــما نوعی صمیمیت درون خود 

دارد و آنچــه می گویــی از حرف هــای معمــول 

نیســت و نوعی مانــدگاری در روایت داســتان 

وجود دارد که لوکیشن فیلم که اغلب در جنوب 

می گذرد نیز بــه این فضا کمک کرده اســت. آیا 

ساخت فیلم در جنوب کشور و مشخصاً بوشهر 

موتور محرکی برای شما است؟

خیــر. این تعلــق خاطری کــه از آن یاد می کنید 

در بدو امر نیست. در واقع به تنهایی نمی تواند 

دلیل ساخت یک اثر هنری باشد. یعنی رسالت 

سینما یا حداقل سینمایی که من و تیم تولید این 

فیلم بر خود متصور بودیم مسأله انسان است. و 

حالا این انسان یا انسان ها، افرادی هستند که در 

شــعاع زندگی من بوده اند و با آنها مواجه بوده 

و هســتم و اشــتراکات بســیاری نیز با آنها دارم. 

که ترجمه آن می شــود جنــوب و مختصرترآن 

بوشهر. اما این فیلم از یک نقد اجتماعی حرف 

می زند که فراتر از بوشهر است یعنی اجتماعی 

که می تواند ایران باشد و مناسبات درون کشور را 

می توان در این فیلم دید. اما رخدادگاه داستان 

در حال حاضر بوشــهر اســت و اصلاً مناســبات 

فولکلوربه معنایی که انتظار می رود یا داســتان 

توریســتی باشــد، اصلاً در »میجر« وجود ندارد. 

ایــن فیلم یک قصه بــه روزی دارد و از تصورات 

کهنه و قدیمی که نســبت به شهرســتان وجود 

دارد، بســیار به دور است و همان طور که گفتم و 

باز هم تأکید می کنم یک نقد اجتماعی اســت. 

بنابرایــن بــه هیچ عنــوان قصد بوشــهرنگاری، 

بندرنــگاری، گمرک نگاری و غیره را نداشــتم و 

اساساً خود من هم از این وادی ها سیر شده ام و 

خیلی وقته از آن گذشــته ام. البته ممکن است 

کنار داســتان اصلی ویژگی های مردمی مربوط 

به زندگی در جنوب باشد یا تجربه زیسته خودم 

در بوشــهر در فیلم دیده شــود اما این فرعیات 

مزاحم اصل مطلب نیست.

ë  حضور حمید فرخ نژاد به عنوان تهیه کننده در 

کنار »میجر« چگونه بود؟

حمیــد فرخ نــژاد انســان باهوشــی اســت و اگر 

نقــدی بــه فرخ نــژاد وارد باشــد خــود او مطلع 

است. اینگونه نیســت که ندانسته چه کار کرده 

اســت. بنابراین با هوشــی که از فرخ نژاد ســراغ 

دارم می دانــم کــه هوشــمندانه پــای »میجر« 

ایســتاده اســت و اگر فرخ نژاد پــای کار نبود این 

فیلمنامــه سرنوشــت دیگــری پیــدا می کــرد. 

کارکردن با آدم باهوشــی مثل فرخ نژاد بســیار 

لــذت بخــش بــود. حــال اینکــه همیــن آدم 

باهــوش در حین کار آنچنان خــود را در اختیار 

فیلم قــرار داد که من خجالت می کشــیدم و از 

ایــن جهت خیلــی دلمان می خواهــد بار دیگر 

بــا هم کار کنیــم. یکــی از فاکتورهای خــوب در 

تولیــد این اســت که بخواهیــم بار دیگــر با هم 

کار کنیــم و اگر این احســاس در تیم های تولید 

ایجاد شود؛ فاکتور مهمی در موفقیت فیلم به 

شــمار می آید. کار کردن با محمــود کلاری هم 

بــه همین شــکل بــود. در فواصل بیــن پلان ها 

درباره موضوعات مختلف صحبت می کردیم. 

او حرف هایــی می زد که خیلی وقت بود که نیاز 

داشتم و منتظر شنیدن آن بودم که بسیار لذت 

بخــش بود. من در این پــروژه با محمود کلاری 

در ســینمای ایران و جهان قدم زدم و از در کنار 

هریک از آنها بودن حظ بســیار بــردم. یا اینکه 

فرصتــی پیش آمد تا با بهرام دهقانی بار دیگر 

زانو به زانوی هم بنشینیم و دوباره تدوین کنیم. 

آخرین فیلمی که دهقانی تدوین کرد »تنهای 

تنهــای تنهــا« بــود. یــا بــا بهمــن اردلان بــرای 

صداگذاری یا محمود خرسند سر صدابرداری.
ë  آنچه از حس و حال خوب یاد می کنید به یقین 

در بیننده هم ایجاد می شود.

امیدوارم چنین باشــد. زیــرا حس و حال خوب 

ایجاد کــردن در بیننده برای مــن همواره مهم 

بوده است.
ë بازخوردهای احتمالی از این فیلم داشته اید؟ 

 دو پیش نمایش داشــتیم در ایران و امریکا که 

هردو بازخوردهای خوبی داشته و در بازخوردها 

گفتنــد کــه فیلــم گرمی بــوده اســت و رخ بدی 

نداشته است ولی امیدوارم بیننده با دیدن این 

فیلــم هم یک ســفر خوبی به لایه هــای زیرین 

جنــوب داشــته باشــد و هــم اینکــه یــک وجوه 

تفکربرانگیزی از فیلم دریافت کند.
ë  آقای عبدی پور فیلم شــما در جشنواره ملی از 

نظر هیأت انتخاب مردود اعلام شد، فکر می کنید 

در فاصلــه چنــد ماه چــه اتفاقی بــرای »میجر« 

افتــاده که این بــار در جشــنواره جهانی پذیرفته 
شده است؟

اجــازه دهیــد جواب ســؤال شــما را با یــادآوری 

بازی هــای دوران کودکی ام بدهم. پســرعموی 

مــن یکــی از همبازی های همیشــگی ام بود که 

در همــه بازی ها من برنده بــودم و او می گفت 

که من اینقدر بازی بلد نیستم که از سر نابلدی 

آنها را می برم چون نمی توانستند حرکت های 

بــازی مــرا پیش بینــی کننــد بــه همیــن دلیــل 

همیشــه از ســر نابلدی بازی را می بــردم. حالا 

جشــنواره فیلم فجر هم همین طور اســت غیر 

قابل پیش بینی است زیرا او هم همیشه خراب 

بازی کرده و از کنار بازی خراب، همیشــه برنده 

بوده اســت. به همین دلیل در حال حاضر هم 

خوشــحال نیســتم که این فیلــم در جشــنواره 

جهانــی نمایــش داده می شــود و یــک ســؤال 

بی پاســخ دارم کــه چرا اول مردود اعلام شــد و 

حــالا به قول شــما در فاصله چندمــاه پذیرفته 

شده است و این معادله را متوجه نشدم و دیگر 

نمی خواهم درباره آن فکر کنم.
ë  پاندمــی کرونا دنیــای همه چیز را تغییــر داد و 

طبعاً سینما هم همینطور. در این دوران از اکران 

آنلایــن تا جشــنواره آنلایــن و مخاطب آنلاین 

هم داشــتیم. حال اینکه مناسبات کرونا، سینما 

و جشــنواره مانند رســم یک مثلث می تواند از 

این پس برای کلیت سینما تعیین تکلیف کند، 

ارزیابی شما در این مورد چیست؟

اتفاقــاً خیلی بــه این موضوع فکر کــردم. یک 

تفکر غالب و نظر غالب این اســت که ســینما 

بعــد از ایــن دیگر ســینمای ســابق نمی شــود 

و به طــور تلویحــی منظور این اســت کــه دچار 

کاهیدگــی می شــود. مــن بــه لحــاظ عاطفــی 

فکر می کنم نیاز به داشــتن آیین سینما رفتن 

و فیلــم را روی پــرده نقــره ای دیــدن کمــاکان 

حفظ خواهد شــد. زیرا سینما رفتن از معدود 

آیین هــای خواســتنی و کمیــاب در زندگــی ما 

اســت که نیاز به بودنــش داریم و فکر می کنم 

ایــن آیین که بســیار هــم جذاب اســت پس از 

کرونــا همچنــان به حیات خــود ادامــه دهد و 

خیلــی قائل به این نکته نیســتم که یک وقفه 

2 ســاله می تواند یک رفتار ۱2۰ ســاله را تغییر 

بدهد و از آن دســته از افراد خوشبین به ادامه 

حیــات ســینما در یــک ســالن تاریــک و پرده 

نقره ای پس از کرونا هستم.
ë  با نوع نگاهی که شــما به سینمای پس از کرونا 

دارید، احتمــال دیدن فیلم »میجر« در ســینما 

همراه با مردم وجود دارد.

به هیچ عنوان زیر بار اکران آنلاین نمی روم. این 

فیلم برای مدیوم سینما ساخته شده و در قاب 

تلویزیون نمی گنجد.
ë  با توجــه به اینکــه گفتید فیلــم »میجر« یک 

نقد اجتماعی اســت، آیا می توان به لحاظ نوع 

نگاهی که به اجتماع داشــتید، آنهــا را در امتداد 
هم قرار داد؟

 خیــر. نمی توانم یک شــکلی رســم کنم. چون 

خودم هم خطوط منفصلی هستم و پیوستگی 

حیــات و رفتار نــدارم. مانند خیلــی از آدم های 

دیگر. این فیلم هم یک جزیره دیگر در کارنامه 

کاری من است. اما داشتن دغدغه اجتماعی در 

هیچ یک از فیلم های من غایب نیست و توجه 

به موضوعات اجتماعی در همه فیلم های من 

غیر قابل انکار اســت. علاوه برعامل مشــترک 

مبنــی بــر داشــتن دغدغــه اجتماعــی، محــل 

رخــداد داســتان و اصــرار بــر عــدم اســتفاده از 

بازیگر حرفه ای هم در همه آثار مشترک است 

و در یک طاقچه قرار می گیرند ولی جزیره های 

متفاوتی هستند.
ë  به عنوان ســؤال آخر فکر می کنیــد با توجه به 

شــرایط کرونا تا چه اندازه مخاطب به ســالن ها 

مــی رود و به عبــارت دیگر انتظار شــما از حضور 
مردم چیست؟

و  اســت  پیچیــده ای  مقولــه  داشــتن  انتظــار 

نمی توانم بگویم چه انتظاری از مردم دارم. اما 

من از خودم و فیلمی که ســاختم انتظار دارم. 

دلم می خواهد ساز و کارهایی سر راه این فیلم 

قرار بگیرد که دیده شود. هدف غایی یک مؤلف 

دیده شدن اثرش است.
عســل« بــه جشــنواره های جهانــی راه پیدا 

کرد. فیلم های او درام های انســانی هستند 

با شخصیت هایی که در چالش های عاطفی 

و اخلاقی محک می خورند. آخرین فیلم او 

»معجزه« درامی تأثیرگذار است با داستانی 

که به رفاقت و اعتماد می پردازد.
ë جشنواره جشنواره ها

در بخش جشــنواره جشــنواره ها فیلم هایی 

را تماشا می کنیم که در دیگر جشنواره های 

جهانــی جایــزه برده انــد یــا مورد اســتقبال 

تماشــاگران قــرار گرفته انــد. در ایــن بخش 

می شــود فیلم هایی را صید کرد که معمولاً 

امکان دیدنشــان فقط در جشنواره ها میسر 

می شــود. خــوراک عــزا / رئیــس چلیــک: 

اکثــر فیلم هــای رئیــس چلیــک نویســنده 

و کارگــردان اهــل آناتولــی در رویدادهــای 

بین المللــی پذیرفتــه شــده انــد؛ از جملــه 

پناهجــو   ،)2۰۰4( ناســازگاری  قصه هــای 

)2۰۰7( و شــب ســکوت )2۰۱2(کــه برنــده 

جایزه خرس بلورین جشــنواره برلین شــد. 

خوراک عزا فیلمی است استعاری و خوش 

ساخت در باب سنت و فرهنگ و موسیقی. 

در خلاصه داســتان فیلــم آمــده: در دوران 

خشکســالی آناتولی شــرقی در دهــه ۱۹6۰، 

پســر نوجوانی آرزو دارد عاشیق )نوازنده تار 

سنتی( شود؛ در عین حال که سعی دارد به 

عشق زندگی اش نیز برسد.

کــم پیدایــی / پیــر فیلمــون: پیــر فیلمــون  

نویســنده و کارگردانــی فرانســوی )متولــد 

۱۹7۰( بــرای فیلــم هــای برخــورد نزدیــک 

بــا ویلمــوس زیگمونــد)2۰۱6(، بابــا مــرده 

اســت )2۰۱4( و ســکوت )2۰۰3( شــناخته 

شده اســت. خط داستانی آخرین فیلمش 

شــبیه ســه گانه عاشــقانه ریچارد لینک لیتر 

)بخصوص »پیش از غروب«( است: ماریون 

و گرگور ۹ سال پیش، رابطه عاشقانه کوتاهی 

داشــتند. حالا آنها به طور تصادفی، در یک 

ایســتگاه قطار، بین دو ســفر، با هم ملاقات 

می کنند. گرگور آمده و ماریون در حال ترک 

آنجاست. آنها هشتاد دقیقه فرصت دارند 

تــا زندگــی خــود را دوبــاره ارزیابی کننــد و با 

حقایق، حســرت ها و خاطرات خود روبه رو 

می شوند. این آخرین فرصت آنهاست.

پــس از مــرگ / پیتر برگنــدی: پیتــر برگندی 

کارگردان مجارستانی متولد ۱۹64، در رشته 

روانشناســی تحصیــل کــرد و پایان نامه  اش 

را بــا موضــوع روان شناســی فیلم هــای ژانر 

وحشــت نوشــت. اولیــن فیلمــش »جلوی 

مامان تــرزا را بگیرید!« نام داشــت؛ کمدی 

رمانتیکــی کــه برایــش شــهرت جهانــی به 

ارمغــان آورد. فیلم دومــش »امتحان« در 

جشــنواره شــیکاگو برنده جایزه شــد. فیلم 

فیلــم  اولیــن  »گاوصنــدوق«  اش  بعــدی 

مجارســتانی است که نامزد جایزه امی شد. 

برگنــدی در ســال 2۰2۰ به خاطــر خدمــات 

ارزنــده اش به هنر و ســینما برنده جایزه بلا 

بــالاژ شــد. »پــس از مــرگ« در واقــع اولین 

تجربه ســینمای مجارستان در ژانر وحشت 

است. در پی ویرانی حاصل از جنگ جهانی 

اســپانیایی،  آنفلوانــزای  همه گیــری  و  اول 

گرفتــار  مــا  دنیــای  در  بیشــماری  ارواح 

شــده اند. توماس عکاس ســرگردانی است 

که از صحنه کالبدشــکافی جســدها عکس 

می گیرد. در زمســتان سوزان ســال ۱۹۱۸، او 

پس از برخورد با دختر یتیم ده ساله ای )آنا( 

به دهکده ای بلازده قدم می گذارد. توماس 

پس از تجربه پدیده های عجیب و فراواقعی 

تصمیم می گیرد از قصد و نیت اشــباح سر 

در بیاورد...
ë جلوه گاه شرق

جلــوه گاه شــرق هــم از بخش هــای رقابتی 

جشنواره است که امسال 22 فیلم در آن به 

نمایش در می آید.

در میــان ســایه ها / اردم تپه گــز: اردم تپه گز 

متولد ۱۹۸2 اســت و در مدرسه فیلم پراگ 

کارگردانــی خوانده اســت. او برای ســاختن 

فیلم هــای مســتند به سراســر جهان ســفر 

کــرده. اولیــن فیلــم او یعنــی »ذره« در 3۰ 

کشــور نمایــش داشــته و 23 جایــزه بــرده 

 از حق نگذریم، سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در شرایط حساس 

و شکننده ای برگزار می شــود. این اولین جشنواره ای بود که سال گذشته با همه گیری 

کرونا و اولین قرنطینه سراســری برخورد کرد و قرار شــد با چند ماه تأخیر برگزار شود.

خطر کرونا هنوز هســت و برگزاری جشــنواره به هر شــکلی مخالفانــی دارد که در این 

شــرایط برپا بودن آن را نادرســت می دانند. در یک سال اخیر برخی از جشنواره های 

جهانــی به صــورت حضــوری، مجــازی و برخی هــم نیمه حضــوری و بــا میهمانانی 

انــدک برگزار شــده اند. متولیــان ایــن دوره جشــنواره معتقدند باوجود مشــکلات و 

محدودیت ها نباید سینما تعطیل شود، بهتر است با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

جشــنواره ای حداقلی داشته باشیم تا چراغ ســینما روشن بماند. ضمن اینکه در این 

دوره مراســم افتتاحیه و اختتامیه به رســم معمول برگزار نمی شود. تماشای فیلم در 

سالن روباز )ســینما تابستانی( از تجربیات متفاوت این دوره خواهد بود. اگر تصمیم 

گرفته اید ســری به جشــنواره بزنید این چند فیلم پیشــنهادی را مدنظر داشته باشید.

از جملــه بهتریــن فیلــم در ســی و پنجمین 

جشنواره فیلم مسکو. منتقدان سینما رویکرد 

رئالیسم اجتماعی در سینمای این کارگردان 

را بسیار تحسین کرده اند. »درمیان سایه ها« 

دومین فیلم بلند اوست. فیلم ویران شهری 

)دیستوپیا( را نشان می دهد در زمان و مکانی 

نامعلوم که تحت ســلطه تکنولوژی اولیه ای 

است و گروهی از افراد توسط سیستم نظارتی 

فراگیــر و همیشــگی کنترل می شــوند. وقتی 

یکــی از این افراد دچار بیماری اســرارآمیزی 

می شــود، ســعی می کند با مقامــات تماس 

بگیــرد. او راجع به نظامی که او را به خدمت 

گرفته دچار شــک و تردید می شــود. این فرد 

با زیر ســؤال بردن سیســتم، متوجــه اعماق 

وحشــتناک آن می شــود و درمــی یابــد کــه 

سیســتم از آنچــه می پنداشــت هــم تیره تــر 
است.

سگ ها دیشب نخوابیدند / رامین رسولی: 

ســینمای افغانســتان حــالا پس از گــذر از 

ســال های پر تب و تــاب حکومت طالبان 

و اشغال کشور توسط امریکایی ها فرصت 

رشــد پیدا کــرده اســت. رامین رســولی در 

ســال ۱356 در هرات افغانســتان به دنیا 

آمده اســت. این دومین فیلم بلند اوست 

و پیــش از ایــن فیلــم »لینــا« را به عنــوان 

افغانســتان  و  ایــران  محصــول مشــترک 

ساخته بود. در »لینا« امیر آقایی و همایون 

ارشــادی بازی داشــتند. »ســگ ها دیشب 

نخوابیدند« در دسته فیلم های اجتماعی 

می گنجد که روی اثرات جنگ و ویرانی در 

زندگــی و سرنوشــت شــخصیت ها تمرکز 

دارد. در روستایی دورافتاده در افغانستان، 

داســتان زندگی دختری چوپان، یک پســر 

پرنده باز و معلمی عزادار پس از سوختن 

مدرسه شــان بــا هم تلاقی می کنــد. دختر 

چوپــان در پــی ســقوط هلیکوپتــری خطر 

می کنــد و جان یک ســرباز زن امریکایی را 

نجات می دهد؛ پسر با پرنده ها و موسیقی 

غیرمجازی که دوســت دارد در تانکی پناه 

می گیرد و معلم محــزون به دنبال انتقام 

گرفتن از کسی است که باعث کشته شدن 

شوهرش شده...

زنده باد سینما

درماندگی آدم ها برای داشتن زندگی بهتر

سینما روحِ یک جهان بی روح

علیرضا صمدی/ کارگردان »صحنه زنی«

فرشته صدرعرفایی از »شهربانو« به »ایران« گفته است

 کارگردان »شهربانو« از تلاش برای روایت چالش 

مادرانگی با نگاه جامعه شناسی به »ایران« گفته است

نوید به تویی/  کارگردان فیلم »گیسوم«

اردیبهشت ماه بود، خیلی اتفاقی و بدون برنامه 

همســفر چند نفر از دوســتان مستندســاز شــدم. 

هواپیما در فرودگاه بم به زمین نشست. آقای الله 

آبــادی )کــه بعدهــا فهمیــدم چه انســان خوش 

قول و شــریفی است( از ســاعتی قبل به دنبال ما 

آمده بود. ســوار بر اتومبیل او زدیــم به دل جاده، 

من که بــرای اولین بار به این منطقه آمده بودم، 

محو طبیعت بیابانی و نخلستان های زیبای آنجا 

شدم، به روستایی رسیدیم پر از نخلستان. همان 

جــا ماندیم، در یــک بومگردی زیبــا، آن هم یک 

هفتــه. در ایــن یک هفته گــروه مستندســازی کار 

خودشان را می کردند و من هم کنارشان بودم؛ از 

همان روز اول در آنجا پســرکی سیزده ساله بیش 

از همه توجه مرا جلب کرد. او ابراهیم بود، کارگر 

بومگردی، مثل یک سایه بود. حضورش 

را هرگــز حــس نمی کردی، همیشــه در 

حاشــیه بــود، در نخلســتان علف های 

هرز را می چید، زباله های بومگردی را 

جمع می کرد و همــراه مادرش 

کمــک  نــان  پخــت  در 

می کرد، خلاصه به همه 

کمک می کرد. گــروه که 

خســته از کار روزانــه می آمــد ابراهیم فوراً ســفره 

پارچه ای گلدار را پهن می کرد و غذاهای خوشمزه 

محلی دستپخت سرآشپز بومگردی را می چید. او 

هیچ وقت کنار ما نمی نشســت؛ بعد از غذا بدون 

آن که کســی صدایش کند ظاهر می شــد و ســفره 

را جمــع می کــرد و پشــت بنــد آن چــای زعفران 

جلویــت تعــارف می کرد. نگاه عجیبی داشــت با 

چشــمان ســیاه و نافذ، کم حرف بود، جواب های 

کوتاه مــی داد با لهجــه ای بلوچــی و دامنه لغات 

کم فارســی. انگار فقط یک وظیفه داشت آن هم 

»کار«. در طــول ســفر یــک هفتــه ای او را زیــر نظر 

داشــتم ولی نتوانســتم بــا او ارتباط بگیــرم، چون 

او خــودش را خیلــی نزدیــک نمی کــرد. تنهــا راه 

ارتباطــی ایــن بود که مثلاً اگر ســاکی یا وســیله ای 

حمــل می کردی او فــوراً می آمــد و به زور 

از دســتت می گرفــت و خــودش آن را 

حمل می کرد و تنها در آن حالت شاید 

به چند ســؤال تــو خیلی موجــز جواب 

می داد. سفر به پایان رسید ولی شمایل 

ابراهیم از ذهن من بیرون نرفت 

و بعــد قصه »ســیارک« شــکل 

گرفت و بعدتر و ... فیلم شد.

انگار فقط یک وظیفه داشت آن هم »کار«
مهدی حسینی وند /  کارگردان فیلم »سیارک«

 یک راهنــمای فیلم
مختصــر و مفیـــد

چند پیشنهاد برای روزهای جشنواره سی و هشتم

برای کدام فیلم ها به جشنواره می رویم؟

‌بی‌رحمانه
در‌مسیر‌انصاف

‌حاصل‌دلتنگی
‌فرخ‌نژاد‌‌و‌علاقه
‌‌من‌به‌سینمایی
که‌دوستش‌دارم

در سی وهشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر که از پنجم خرداد آغاز شده و تا دوازدهم ادامه 

دارد از 6 فیلــم بلند ســینمای ایــران در دو بخش رقابتــی اصلی رونمایی می شــود. در بخش 

سینمای سعادت )مسابقه بین الملل( »شهربانو« مریم بحرالعلومی، در کنار »میجر« احسان 

عبدی پور و»گیســوم« نوید به تویی ســینمای ایــران را نمایندگی می کننــد. در بخش رقابتی 

جلوه گاه شــرق )سینمای کشــورهای آسیایی و اســلامی( نیز »ســیارک« مهدی حسینی وند، 

»صحنه زنی« علیرضا صمدی و »افســانه بناســان، غول چراغ جادو« حبیب احمدزاده سه 

نماینده ســینمای ایران هســتند. با مریم بحرالعلومی که امســال برای دومین بــار حضور در 

جشنواره جهانی فیلم فجر را تجربه می کند، درباره »شهربانو« گفت وگو کرده ایم.

احسان عبدی پور، فیلمسازی جوان در سینمای ایران است که توانسته قصه هایی برآمده از دل اجتماع را با 

رنگ و بویی از جنوب کشورجلا دهد و به گفته خودش به روزترین قصه های اجتماعی را بدون اینکه قصدی 

برای بوم نگاری یا ســاخت فیلم های توریســتی داشــته باشــد؛ بیان می کند و فیلم »میجر« هم که با طرح 

موضوعی اجتماعی در لوکیشن جنوب با قاب  بندی های اصیل بومی ساخته شده است و حمید فرخ نژاد 

بازیگر سینمای ایران در فیلم »میجر« علاوه بر بازی، تهیه کنندگی این اثر سینمایی را نیز به عهده دارد. ماژور« 

در فرانسه و یا »میجر« در انگلیسی ، درجه ای است نظامی و معادل درجه نظامی »سرگرد » در ارتش ایران.  

موســی - که عنوان اولیه فیلم احســان عبدی پور هم بود_  در دســته بارخوس ها، سینه ســپر می کند و زبان 

آنهاست و دل نترسی دارد، به همین خاطر آنها مِیجِر صدایش می کنند.  احسان عبدی پور در گفت و گو با 

روزنامه ایران از کم و کیف این فیلم، همکاری با فرخ نژاد، پذیرفته نشدن این فیلم در جشنواره ملی فیلم فجر و 

در عین حال پذیرفتن این فیلم درجشنواره جهانی فیلم فجر سخن گفت.

نرگس عاشوری
خبرنگار

پریسا ساسانی
خبرنگار

جشنواره ها  داستان 
در ایــران بــا اغلــب 
نقاط جهــان تفاوت 
از  بســیاری  دارد. 
بزرگ  جشنواره های 
دنیا با نام دبیرانشان 
شــناخته می شــوند، دبیرهــا می تواننــد اعتبار 

یک جشــنواره باشــند و براســاس روابط شــان 

شــخصیت ها و ســتاره ها را بــه جشنواره شــان 

بیاورنــد.  وجــود  بــه  افــزوده ای  ارزش  و  آورده 

در جشــنواره فیلــم فجر کــه مهم تریــن رویداد 

سینمایی ایران است و ثبات دبیر می توانست به 

یکدستی و انســجام سیاست ها و استراتژی اش 

کمک کند، کمتر شاهد ثبات بوده ایم. دولت ها 

گاهــی  دولت هــا،  تغییــر  و  می شــوند  عــوض 

گزینه های عجیب و غریبــی را روی صندلی این 

جشــنواره می نشــاند که نه کارنامه حرفه ای و نه 

جایگاهی برای این سمت دارند، اما پذیرفته ایم 

که در ایران همه چیز امکان پذیر و ممکن است 

یک تهیه کننده درجه ســه یا مدیری از دور خارج 

شــده، ســکان مهم ترین رویداد سینمایی کشور 

را به دســت بگیــرد و چندیــن گزینه شایســته و 

بهتر، که تجربه و هوشمندی برگزاری حرفه ای و 

آبرومند این رویداد را دارند کنار گذاشــته شوند؛ 

البتــه در بخــش خصوصــی نمونه هــای نادری 

مثل ســیف الله صمدیان و جشن تصویر سال را 

داریم که بــه معنای واقعی نشــان می دهد دبیر 

چگونــه می تواند بــه یک رویــداد اعتبــار و آبرو 

بدهد. جشنواره جهانی فیلم فجر کمتر از بخش 

ملــی، تغییر مدیران را به خــود دیده و انتخاب 

رضــا میرکریمی یــک گام مثبــت و رو 

به جلــو بــود. حضور یک ســینماگر 

شــناخته شــده که بخشــی از علایق 

ســینمایی اش سفر به جشــنواره ها 

و دیدن فیلم در آنهاســت، انتخاب 

درســتی بود. میرکریمی تــلاش کرد 

به  نگاهش  ســلیقه و 
سینما را با همراهی 

تیمــی از ســینماگران و مدیــران نشــان بدهد و 

می شــود گفت حال و هوا و فضای جشنواره در 

دوران دبیری او، مختص خودش بود؛ می شود 

به نتیجه داوری ها یا شــیوه برگزاری جشنواره در 

دوران او انتقاد داشــت و درباره جزئیاتی بحث 

کــرد که موضوع این یادداشــت نیســت، اما در 

مجمــوع می تــوان گفــت میرکریمــی امضای 

خودش را به جشــنواره جهانی آورد و اســتمرار 

حضــورش به نفــع جشــنواره بــود، او فرصت 

ایــن را یافــت تــا بخشــی از ایده هایــش درباره 

برگزاری یک جشــنواره مطابق اســتانداردهای 

جهانــی را اجــرا کند و نشــان بدهد می تــوان به 

جشنواره های سینمایی شکلی حرفه ای و جذاب 

داد. انتخــاب محمدمهــدی عســگرپور، اگرچه 

روندی که با میرکریمی شــروع شــده بود ناتمام 

باقی گذاشت، اما عســگرپور نزدیکترین گزینه 

به میرکریمی بود. عســگرپور بیش از میرکریمی 

ســابقه کار اجرایی دارد، حضورش در جشنواره 

ملی فیلم فجر به عنوان دبیر موفقیت آمیز بوده 

و مدیریت، اظهارنظرهــا و موضع گیری هایش 

زمانــی که مدیرعامل خانه ســینما بــود، توأم با 

صراحت و جســارت بود. شــیوع ویروس کرونا 

در ســال گذشته، جشــنواره جهانی فیلم فجر را  

تعطیل کرد و عســگرپور نتوانســت ایده هایش 

بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره را  اجرایــی کند، 

امســال هم جشــنواره جهانــی بــا محدودیت 

و بایــد و نبایدهایی برگــزار خواهد شــد، اما این 

اولین مواجهه سینمادوســتان و ســینماگران با 

جشــنواره ای است که دیگر باید با نام عسگرپور 

آن را شــناخت. بایــد دیــد ســینماگری کــه 

هرگاه روی صندلی مدیریت نشســته، 

بــار  ایــن  بــوده،  کارآمــد  و  پیشــرو 

موفق به حل مشــکلات جشــنواره 

می شــود  حاشــیه هایش  و  جهانــی 

یــا او هــم در باتلاقی که معمــولاً همه 

دبیرهــای جشــنواره ها در ایــران در آن 

غــرق می شــوند، گرفتار 
می شود.

صندلی داغ

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

سگ ها دیشب نخوابیدند
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سید حسام فروزان
منتقد فیلم

ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر

ویژه  جشنواره بین المللی فیلم فجر

ویژه  جشنواره بین المللی فیلم فجر

ë بخش کلاسیک های بازسازی شده

و  باشــید  ســینما  جــدی  علاقه منــد  اگــر 

فیلم هــای کلاســیک تاریخ ســینمای ایران 

و جهان را هم دوســت داشــته باشــید حتماً 

می دانیــد که یکــی از بخش هــای بی نظیر و 

خاطره انگیز ســال های اخیــر همین بخش 

در  اســت.  کلاســیک  فیلم هــای  مرمــت 

دوره های قبل نمایش نسخه های باکیفیت 

فیلم هایی مانند گاو، خانه خدا، باد صبا و... 

بســیار به مذاق سینمادوســتان خوش آمد. 

امسال ۱۵ فیلم ترمیم شده در این بخش به 

نمایش درمی آید که اگر فقط چندتایشان را 

هم بتوانید ببینید هم فال است و هم تماشا. 

»کودکی ایوان« ســاخته آندری تارکوفسکی، 

»نان روزانه ما« ساخته کینگ ویدور و »سفر 

هوایــی من بــه ایــران« ســاخته والتــر میتل 

هولتســر از ســوئیس از عناوینــی هســتند که 

نمی شود از آنها گذشت.

ایران، پرشــیای نویــن / اســتیفن ناینمن: به 

احتمــال زیاد یکی از شــگفتی های این دوره 

باشــد؛ فکرش را بکنید اولین فیلم رنگی که 

در سال ۱325 خورشیدی تولید شده است، 

با تصاویری درجه یک و دیده نشده از ایران 

آن زمان. اســتیفن ناینمن در ۱322 از طرف 

امریکن فایننشیال برای مأموریتی سه ساله 

به ایران سفر می کند. او با آرتور پوپ در پروژه 

تحقیــق روی هنر ایران نیز همکاری  و اولین 

فیلم هــای خبری را  در ایــران تولید می کند. 

ســه فیلــم »هنــر پرشــیا«، »ایران، پرشــیای 

نوین« و »بافتن یک قالیچه ایرانی« حاصل 

سال های اقامت او در ایران است.

400 ضربه / فرانسوا تروفو: اگر مثل من عاشق 

ســینمای فرانســه باشــید، تماشــای هیــچ 

فیلمی از این ســینمای غنــی و حیرت انگیز 

را روی پــرده از دســت نمی دهید، خصوصاً 

اگر پای فرانســوا تروفو وسط باشد! تماشای 

نسخه مرمت شــده اولین فیلم تروفو برای 

مشتاقان این جادوگر یاغی غنیمتی است. او 

۴۰۰ ضربــه را در ۱۹۵۹ ســاخت که موفقیتی 

بزرگ و آغازگر »موج نو« ســینمای فرانســه 

بــود. فیلــم، داســتان آنتــوان دونــل دوازده 

ســاله است که در مدرسه بشدت تنبیه شده 

اســت و تکالیف زیادی به او داده شــده که تا 

روز بعــد در خانه انجــام دهــد... . درونمایه 

اصلی فیلم های او را می توان عشــق، زنان، 

خاطرات کودکی و ایمان در نظر گرفت.
ë سینمای سعادت

سینمای سعادت یکی از بخش های رقابتی 

جشــنواره اســت و 3۰ فیلم کوتــاه و بلند در 

آن بــه نمایش در خواهد آمد. در این بخش 

پائــولا  فیلم هــای »جزیــره دروغ« ســاخته 

کونــس از اســپانیا و »نــور طبیعی« ســاخته 

دنیس ناگی از مجارستان و البته »بهداشت 

اجتماعــی« ســاخته دنی کــوت از کانادا هم 

کنجکاوی برانگیز هستند.

عوامــل انســانی / رونــی تروکــر: رونــی تروکر 

فیلمسازی آلمانی اســت که در جشنواره ها 

خــوش درخشــیده اســت. اولیــن فیلمــش 

»تارکان دنیا« در جشنواره ونیز نمایش داده 

شد. عوامل انسانی دومین فیلم بلند تروکر 

است که در جشنواره های ساندنس و برلین 

از آن اســتقبال شــد؛ یــک درام خانوادگــی 

اســرارآمیز بــا درونمایــه اختــلاف زبانــی و 

فرهنگی در کشــورهای اتحادیه اروپا و روابط 

انســانی در عصر غلبه رســانه ها. فیلمســاز، 

بحــران در ارتباطات و عواطف انســانی را در 

خانواده ای از طبقه متوســط اروپای امروزی 

نشان می دهد.

معجزه / بیونگ هون مین: سینما و تلویزیون 

کــره جنوبــی در عــرض یکــی دو دهــه اخیر 

متحــول شــده اســت. امــروز دیگــر بخشــی 

از درآمــد صادراتــی کــره جنوبــی از محــل 

فــروش انبوه ســریال هایش اســت. پــس از 

موفقیــت خیره کننــده فیلم »انــگل«، حالا 

در هــر جشــنواره ای یک یا چند فیلــم از کره 

جنوبی حضور دارد؛ چیزی شــبیه موقعیت 

ســینمای ایران در دهــه ۹۰ میلادی! بیونگ 

هــون میــن متولــد ۱۹6۹ و دانش آموختــه 

سینماســت. با اولین فیلمش »پــرواز زنبور 

چهارصد ضربه

حرف زدن در مورد جشنواره ای که »صحنه زنی« 

در بخــش رقابتــی آن و در کنــار آثــاری از دیگــر 

کشورهای جهان قرار دارد، حس و حالی متفاوت 

دارد. اینکــه ایــن فیلــم توانســته از میــان صدها 

اثــر متقاضــی حضــور در ایــن جشــنواره، مــورد 

توجــه قرار گیــرد، اتفاقی مثبت تلقی می شــود و 

بــا نگاهــی واقع بینانه، نشــانگر این اســت که اثر 

توانســته با فاکتورهای متناســب با نگاه حساس 

این جشــنواره، به تعاملی زیبایی شناسانه برسد. 

از طرفــی شــاید اظهارنظــر دربــاره جشــنواره ای 

کــه در آن حضــور داریــد، کار دشــواری باشــد و 

ســوءتفاهم هایی را ایجــاد کنــد، اما با وجــود این 

نــگاه مــن بــه جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر در 

جایگاه خود و با اهدافی که در این سال ها داشته، 

ترکیبــی از مزیت ها و برخی معایبی اســت که در 

ایــن فرصــت کوتــاه نمی تــوان بــه آن پرداخت، 

امــا نکته بارز آن تعامــل و رقابتی غیرداخلی و با 

حضــور آثار جهانــی و در اندازه هایــی قابل توجه 

اســت که می توانــد اثرگــذاری دوجانبــه ای میان 

ســینمای ما بر دیگر کشــورها و بالعکس داشــته 

باشــد و در همین راستا ضمن شناساندن بیشتر 

ظرفیت هــای ســینمایی مــا در ســطحی فراتر از 

مرزهــا، موجبــات همکاری هــای بین المللــی و 

تثبیــت فضایی تعاملــی را فراهــم آورد. با تمام 

گفته هــای بــالا یک چیــز را می توانــم صادقانه و 

بدون شــعف زودگــذری کــه معمــولاً به صورت 

دعــوت  بگویــم،  می شــود  ایجــاد  ناخــودآگاه 

فیلمســازان کشــورهای مختلــف و قــرار گرفتــن 

ســینماگران ایرانــی و فیلمســازان و هنرمنــدان 

دیگر کشــورها در یک فضای مشــترک و رقابتی، 

پایگاه فرهنگی ما در منطقه و کشورهای صاحب 

سینما را مســتحکم می کند و به دنبال آن، از این 

دریچــه می توانیــم مبناهــای فرهنگی  خــود را با 

دیگر فرهنگ ها به گفت و گو بگذاریم و گاهی نیز 

آنها را به چالش بکشیم. از طرفی دیگر واقعیت 

این است که جشنواره جهانی به دلیل تمرکز نگاه 

بین المللی روی آن، حساســیت های بیشتری از 

جنبه هنری دارد و شــاید بتوان گفت ملاحظاتی 

کمتر نسبت به نمونه های داخلی آن وجود دارد 

و در اصــل ســینما در ایــن جشــنواره جدی تر و با 

ابعــاد متنــوع هنری  دنبال می شــود که ایــن را از 

کیفیت مخاطبان و دنبال کنندگان آن نیز می توان 

متوجه شــد. به هر صــورت در شــرایط کنونی که 

سینما به دلیل پاندمی کرونا شرایطی ویژه دارد، 

وجــود چنیــن جشــنواره ای امیدبخــش اســت و 

می توانــد فرهنگ ها و هنرمندان کشــورها را کنار 

هم قــرار داده و جانی دوباره به رگ های ســینما 

تزریق کند تا بزودی شاهد رونق دوباره سالن ها و 

جشنواره ها در موقعیتی مناسب باشیم و در کنار 

هم و یکصدا بگوییم »زنده باد سینما«

آن  بــا  »گیســوم«  ســینمایی  فیلــم  در  آنچــه 

روبه رو هســتیم، یک ســینمای قصه پــرداز با در 

آمیختــن چنــد قصــه کوتــاه از مواجهــه آدم هــا 

تأثیرپذیــری  و  مختلــف  موقعیت هــای  در 

اســت؛  قضاوت هــا  اســاس  بــر  تأثیرگــذاری  و 

قضاوت هایی کــه در زندگی روزمره با آن مواجه 

هســتیم و چون درباره مســائل با هــم گفت و گو 

نمی کنیــم از اتفاق های یکســان برداشــت های 

متفــاوت و قضاوت های مختلفــی می کنیم، که 

نتیجه آن به گسست بین آدم ها و در نگاه کلی تر 

بــه گسســت در جامعه منجر می شــود. ســینما 

گاه عین زندگی اســت و گاه فراتــر از زندگی، زیرا 

در ســینما امــکان کات، تکــرار، دوبــاره و دوبــاره 

ســاختن، بازگشــت به زمــان گذشــته و رفتن به 

زمان آینده، فراتر از صفر زمانی جهانی که قصه 

در آن می گــذرد، وجود دارد. از همین رو ســینما 

مأمن امنی برای زندگی ساختن و رؤیا پرداختن 

اســت. ما در ســینما می توانیم زندگــی را دوباره 

زندگی کنیم. فســتیوال ها مکانی برای همراهی 

و اجمــاع جهــان در سینماســت. از همیــن روی 

برگزاری جشنواره بین المللی پلی بین سینمای 

ایران و ســینمای جهان می کشد که اتفاق خوب 

و مبارکی برای رونق دوباره سینماست. فیلم ها 

در جشــنواره ها معرفــی می شــوند و راهی برای 

ورود به بــازار اکران مردمی و مخاطب گســترده 

باز می شــود. در جهانی که همــه چیز رنگ تهی 

بــودن و خاموشــی و تعطیلــی را تجربه می کند، 

هنوز در سالن های تاریک سینما می توان تصویر 

زندگــی را دوباره ســاخت و دوباره دید، جایی که 

مخاطبــان با ســلایق و عقاید مختلف هم ســفر 

می شــوند. شــاید بتوان گفــت از همیــن روی در 

جهان امروز سینما روح یک جهان بی روح است 

و با بازگشت پرشکوه با سینما باید شادی و امید 

به زندگی در جهان جاری شود.

صبــور وموقــر امــا مقتــدر؛ چهــره اش تمــام حــس زنانگــی 

و مادرانگــی را دارد. همیــن خصوصیــات اســت کــه نقــش 

چالش برانگیز »شهربانو« با حضور فرشته صدرعرفایی باورپذیر و برای سازندگانش 

کم دردســر می شود. فرشته صدرعرفایی از آن دســت بازیگرانی است که در سکوت 

و بــدون حاشــیه، خــوش درخشــیده، آنقــدر کــه درک ظرافــت  و دقــت اجرایش در 

نقش، بدون نگاه تیزبینانه منتقدانه هم مشــهود است. از »بادکنک سفید« و »کافه 

ترانزیت« تا همین »شبی که ماه کامل شد« با آن گریم عجیبش، هر نقشی که بازی 

کرده به دل نشسته است. نامزدی دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن برای 

فیلم »بادکنک ســفید«، ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن بــرای »کافه ترانزیت«، 

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن در »شــبی که ماه کامل شــد« در 

دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر و تندیس زرین بهترین بازیگر زن برای »کافه 

ترانزیــت« در نهمین جشــن خانه ســینما، دیپلم افتخار برای »حوض نقاشــی« در 

جشن انجمن منتقدان سینمای ایران و تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 

نقش مکمل زن برای فیلم »کوچه بی نام« در هجدهمین جشن خانه سینما بخشی 

از جوایز بازیگری اش است که در کارنامه کاریش کمتر از 2۰ فیلم ثبت شده است. با 

این بازیگر گزیده کار درباره »شهربانو« گپ و گفتی کوتاه داشته ایم.
ë 

بیش از ســه دهه است که سینما را انتخاب کرده اید و جلوی دوربین هستید. این 

مســیر را اگر چه پیوسته اما آهســته طی کردید به این تعبیر که در کارنامه کاری شما 

به جای آمار و اعداد، ســلیقه و نگاه شــما در انتخاب نقش نظرها را جلب می کند. 

به نظر می رســد به دنبال نقش های خاص هســتید اما نقش های خاص ســینمایی 

برای زنان کم اســت. با توجــه به فضای این روزهای ســینما و بخصوص فعالیت 

فیلمســازان زن، چقدر خوش بین هســتید که پیشــنهاد نقش های متفاوت تداوم 
داشته باشد؟

بله امیدوارم که در آینده بیشــتر به مســائل و مشــکلات زنان پرداخته شــود؛ زنانی 

کــه نیمی از جامعه را تشــکیل می دهند و علاوه بر حضــور اجتماعی و اقتصادی و 

فرهنگــی، بــار فرزندآوری و تربیت آنــان را هم به دوش می کشــند و از تبعیض در 

قوانین جامعه مردسالار رنج بیشتری را متحمل می شوند.
ë 

  پــس از حضــور در »شــبی که مــاه کامل شــد« - کــه از غمنــاز به عنــوان یکی از 

شــاه نقش های شــما یاد می شــد- و همین طور تجربه همکاری با اصغر فرهادی در 

»قهرمان« پیش بینی  می شــد که کم کارتر و گزیده کارتر این مســیر را ادامه بدهید. 

احتمالاً شهربانو برایتان خیلی ترغیب کننده بود. چه شاخصه هایی شما را جذب 
نقش کرد؟

البته فیلم »شــهربانو« در سال ۹۸ تولید شــد و فیلم »قهرمان« پس از آن در سال 

۹۹. ولی حتی اگر اینگونه نبود فیلمنامه »شهربانو« و حضور کارگردان با استعداد و 

با انگیزه ای مثل خانم بهرالعلومی برای پذیرش بازی در فیلم کافی بود.
ë 

 بیشــتر نقش هایی که از شــما در ســینما دیده ایم نقش هایی هســتند که مســیری 

را طی می کنند و به تحول می رســند. در عین حال یکــی از خصوصیات نقش های 

انتخابی شــما اقتدار و جدی بودن نقش است. خودتان از چنین شخصیت هایی 

استقبال می کنید یا پیشنهادها در همین راستا است؟

 نمی دانم شاید هر دو!
ë 

 خودتان چه تصویری از شخصیت »شهربانو« داشتید؟ اهل پژوهش و کنکاش 

راجع به نقش ها هســتید و برای رســیدن به نقش تلاش می کنید. برای رســیدن به 

شهربانو چه مسیری را طی کردید.

اگر فیلمنامه به تنهایی کمک زیادی به شناخت نقش نکند و لازم باشد برای کمک 

به فیلمنامه و نقش تحقیق خواهم کرد. ولی اگر فیلمنامه کفایت کند، برای درک 

و اجــرای کاراکتــر حتماً تحقیق و مطالعه خواهم کرد. در این مورد هم از کســی که 

تجربه زندان داشت راهنمایی هایی گرفتم.
ë 

 بزرگ ترین چالش تان برای رســیدن به نقش چه بــود؟ چقدر فضای فیلمنامه و 

ادبیاتی که در کارهای پژمان تیمورتاش دیده ایم مســیر باورپذیری نقش شــهربانو 
را تسهیل کرد؟

 آقای تیمورتاش فیلمنامه را به خوبی نوشــتند و در جلســاتی که با حضور ایشان و 

کارگردان داشــتیم به ســؤالات و ابهامات در مورد فیلمنامه و نقش پرداختیم. به 

دلایل اجتماعی و اقتصادی است که منجر به این گونه عملکرد از سوی شهربانو که 

آرزویی جز خوشبختی فرزندانش ندارد، می شود.
ë 

 در »شــهربانو« شــخصیت مادر در خانواده به چالش کشیده می شود. با مادری 

متفاوت از کلیشــه های ســینما مواجه هســتیم. برای مخاطبی که به تماشــای این 

فیلم می نشیند مواجهه با چه چیزی را در اولویت می دانید؟

مواجهــه بــا نواقصی کــه وجــود دارد. اقتصــادی که مولد 

نیست. درماندگی آدم ها برای داشتن زندگی بهتر و 

راه هایی که اقتصاد بیمار جلو پایشان نهاده است.
ë 

 شــما در این فیلم با بازیگرانی همبازی شــدید 

که هــر کــدام تجربه هــای متفاوتی را نســبت به 

شــما و ســابقه ای که در ســینما دارید، پشــت سر 

گذاشــته اند؛ یــک طــرف بازیگرانــی مثــل بهناز 

جعفــری و گلاره عباســی که بازی هــای خوبی از 

آنها در ســینما شــاهد بودیــم، یک طرف 

بازیگرانــی که بیشــتر نوع دیگــری فیلم 

هــم  دیگــر  طــرف  یــک  و  کــرده  بــازی 

بازیگری که حضور پررنگی در سینما 

نداشته اســت. این فضای متفاوت 

برای شما سخت نبود؟

همــکاری  و  تعامــل  خوشــبختانه 

خوبــی با تک تک بازیگران داشــتم و 

امیدوارم باز هم سعادت همکاریشان 

نصیبم شود. امیدوارم من هم برایشان 

همبازی قابل قبولی بوده باشم.

ë  شهربانو« دومین حضور شما در جشنواره«  

جهانــی فیلــم فجــر اســت و پیــش از ایــن 

ســیمرغ بهترین کارگردانی بخــش جلوه گاه 

شــرق سی وششــمین جشــنواره جهانی فجر 

را دریافــت کردیــد. دریافــت ایــن جایزه چه 

فضایــی برای »پاســیو« ایجــاد کــرد؟ تأثیری 

در دیده شــدن فیلم یا مســیر فیلمســازی تان 
داشت؟

 طبیعتاً جایزه  جشنواره جهانی فیلم فجر در 

دیده شدن »پاسیو« در چند ماهی که در گروه 

هنر و تجربه اکران شــد و همین طور شناخته 

شدن من به عنوان کارگردان فیلم اولی میان 

علاقه مندان سینما بخصوص سینمای هنر و 

تجربه که مخاطب خاص تری دارد مؤثر بود؛ 

اما اینکه در مســیر فیلمسازی تأثیری داشته 

باشــد و مثلاً راه جذب ســرمایه گذار را هموار 

کند یا اتفاقاتی از این دســت، اثربخش نبود. 

در حالــی کــه در همــان ایــام تصور دوســتان 

و همــکاران این بود که با تشــویق و تحســین 

جــذب  فجــر،  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  در 

سرمایه گذار برای فیلم دوم  راحت تر خواهد 

بود و همچون فیلم اول لازم نیست از سرمایه 

شــخصی اســتفاده کنم یا در تکاپــوی جذب 

سرمایه گذار باشم. در عین حال از حضور در 

جشــنواره انگیزه و امید گرفتم. بالاخره فیلم 

اول جنبــه شــخصی تری دارد و اینکــه به چه 

درجه و ســطح کیفی رسیده و حتی سنجش 

درستی مسیر، همگی دغدغه هایی است که 

با حضور در جشنواره پاسخ گرفتم و با انگیزه 

بیشتری مسیر را پی گرفتم.
ë  گویــا فیلــم به دلیــل مشــکلات مالــی بــه  

جشــنواره فیلــم فجــر نرســید. فکــر می کنید 

جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بتوانــد ایــن 

بدشانســی نبود در جشــنواره ملــی را جبران 
کند؟

البتــه »شــهربانو« به دلیــل مشــکلات پــس 

تولید به دوره پیشین )سی وهشتم( جشنواره 

فیلم فجر نرســید، برای بهمن ۹۹ آماده بود 

و مشــکلی برای حضور در سی ونهمین دوره 

جشــنواره نداشــت اما خــب ســلیقه داوران 

را تأمیــن نکــرد. به همیــن خاطر نبــودن در 

جشــنواره ملــی را بدشانســی نمی دانــم اما 

قطعــاً حضــور در جشــنواره جهانــی فیلــم 

فجــر را شــانس می دانــم چــرا کــه بــرای هر 

فیلم و فیلمسازی دیده شدن اثرش اتفاقی 

امیدبخش محســوب می شــود. طبیعتاً من 

و »شــهربانو« هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 

و  مثبــت  انرژی هــای  امیــدوارم  نیســتیم. 

بازخوردهــا و نظرات خوبــی دریافت کنیم و 

با رونمایی فیلم در جشــنواره، مسیر روشنی 

برای »شهربانو« رقم بخورد.

ë  »آقــای عبدی پــور درابتــدا از فیلــم »میجر 
بگویید.

 ایــن فیلــم حاصــل دلتنگی حمیــد فرخ نژاد 

و علاقــه مســتمر من به ســینمایی اســت که 

دوســتش دارم و مشــخصات واحــدی دارد. 

یعنــی آدم هــا و داســتان های آنهــا در جنوب 

ایــران و مشــخصاً بوشــهر می گذرد. داســتان 

را گذاشــتیم وســط، تهیــه کننــده، نویســنده، 

کارگــردان و بازیگــر بــرای اولیــن بــار کنارهــم 

داستان را پروراندیم و شد آنچه می خواستیم. 

این فیلم را حمید از جیب خودش ســاخت و 

خب شکل تولید آن آماتوری و جذاب بود. به 

همیــن دلیل با حضور قلب و با علاقه بســیار 

و جــون و دل رفتیم جلو و فیلم ســاخته شــد. 

تولیــد فیلم هم خیلی دلچســب بــود. غیر از 

حمیــد فرخ نــژاد که بازیگر شــناخته شــده ای 

اســت و فروغ قجابگلی، باقی بازیگران بومی 

و جنوبــی هســتند و خــود فــروغ و حمید هم 

خوزستانی. کل فیلم هم در بوشهر می گذرد.
ë  حال و هوای فیلم در مقایســه با آثار پیشــین 

چگونه است؟

»میجر« حال و هوا و اتمســفر خاص خودش 

را دارد. ممکــن اســت بنا بر ســلایق مختلف 

بگویند فیلم بد یا فیلم خوبی است، اما فیلم 

صاحب اتمسفری است.

ë  از ایده شکل گیری فیلم »شهربانو« و همکاری

با پژمان تیمورتاش بگویید؟ فیلمنامه نویسی 

که در اولین تجربه کارگردانی اش )مفت آباد( 

و  مکتــوب  آثــار  در  و  شــده  ظاهــر  درخشــان 

ســینمایی اش ثابت کرده شــناخت خوبی از 

زبــان و ادبیات و فضــای اجتماعی بخصوص 
طبقه خاص دارد.

بله موافقم پژمان تیمورتاش ادبیات و فضای 

اجتماعی بخصوص طبقه متوسط رو به پایین 

را بسیار خوب می شناسد. همکاری و همراهی 

خوبی شکل گرفت. از یک طرح سه صفحه ای 

پله پله و گام  به  گام پیش آمدیم تا به نســخه 

اولیه فیلمنامه رســیدیم. حــدود ۹ الی ۱۰ ماه 

روی طرح و سیناپس و نسخه اولیه کار کردیم. 

بازنویسی های پی در پی انجام شد. »شهربانو« 

بخش عمده ای از دغدغه هایی را که به  لحاظ 

اجتماعی در ذهن داشــتم، تضمین می کرد. 

نگاهی آســیب شناســانه داشــت و روی سوژه 

بسیار حساسی دست گذاشته بود. در پرداخت 

هم همین روند ادامه یافت؛ ماحصل آن برای 

مــن فیلمســاز و پژمــان تیمورتــاش به عنوان 

نویسنده رضایت بخش بود.
ë  در فیلــم »پاســیو« زنانگــی مطــرح بــود اما

در »شــهربانو« ســراغ مادرانگــی رفته اید. گویا 

شــخصیت یک مادر را در خانــواده به چالش 

کشیده اید. چه چیز سبب شد در دومین تجربه 

بلنــد ســینمایی تان ســراغ چنیــن مفاهیمــی 
بروید؟

از »پاســیو« طرح هــای فیلمنامه هــای  بعــد 

مختلــف را مطالعــه کــردم، پیگیــر بــودم که 

قلاب ذهنم جایی در یکی از قصه ها به یکی از 

کاراکترهای اصلی و پیش برنده قصه گیر کند 

و از دل قصه رها نشــوم. طرح ســه صفحه ای 

»افسانه دختر آفاق« به قلم پژمان تیمورتاش 

را کــه خوانــدم ایــن قــلاب گیــر کــرد. چالــش 

مادرانگی در این طرح خیلی موجز اشاره شده 

بود اما ذهنم را درگیر کــرد، برایم جذاب بود. 

احساس کردم جسارت در پرداخت این قصه 

همان نقطه ای اســت که مــن برای فیلم دوم 

در پی اش هستم. مسیری که با »پاسیو« شروع 

شــده بود بایــد به نوعی در ادامــه این دغدغه 

اجتماعی و شخصی را جوابگو می بود.

ë  جلب رضایت فارابی برای ســرمایه گذاری 

در ایــن فیلــم ســخت نبــود؟ اینکــه فارابــی 

سرمایه گذار چنین قصه ای شود عجیب است.

بلــه طبیعتــاً به خاطــر جنــس قصــه و نــگاه 

فیلمنامــه  مرحلــه  در  فیلــم،  منتقدانــه 

نتوانســتیم رضایــت بنیــاد ســینمایی فارابی 

را بــرای حمایت جلــب کنیم. با وجــود اینکه 

مراحل مختلف را طی کردیم، چند ماه وقت 

گذاشتیم، با کارشناسان بنیاد سینمایی فارابی 

بازنویســی های متعددی انجام دادیم - باید 

محدودیت های این بنیاد را به لحاظ ممیزی 

مراعات می کردیــم- اما در نهایت پی بردیم 

اینکه هم ما راضی باشــیم و هم آنها، شــدنی 

نیســت. فیلم تا مرحله تولید پیــش آمد و در 

نهایــت فارابی پس از تولید به عنوان شــریک 

اضافــه شــد البتــه در ایــن مرحله هــم جلب 

رضایتشان آســان نبود. در مرحله راف کات و 

پیش از مراحــل نهایی تدوین فیلم را دیدند، 

مورد توجه شــان قرار گرفت اما باز هم قوانین 

و محدودیت ها وجود داشــت. از درایت آقای 

ایــل بیگــی و همین طــور معاونــت  حبیــب 

فرهنگــی وقــت قــوه قضائیــه جنــاب آقــای 

حجت الاسلام هادی صادقی تشکر می کنم، 

چــون جنبه های قضایی در فیلــم مطرح بود 

و محتــوا و مضمــون بایــد بــه تأیید نهــاد قوه 

قضائیــه می رســید. با ایــن تأییدیه مشــارکت 

فارابی در مرحله پس تولید تسهیل شد.
ë  مــادر همیشــه قداســت و جایــگاه ویــژه ای 

دارد. چطور بیــن این نگاه که باعث مخدوش 

شدن چهره مادر نشــوید، در عین حال با توجه 

درگیــر  زنــان  حــوزه  در  دغدغه مندی تــان  بــه 

احساســات نشــوید، بدون قضاوت، تصویری 

درســت از این کاراکتر ارائه کنید، تعادل ایجاد 
کردید؟

 چــه در متــن و چــه در اجــرا تــلاش کردیــم 

کــه احساســات کامــل کننــده باشــد و مــا را از 

مسیری که باید، منحرف نکند. تلاش کردیم 

بی رحمانه بــا این مادر مواجه شــویم و اجازه 

ندهیم احساســات، ما را از مســیر واقع بینانه 

کنــد؛  خــارج  قصــه  جامعه شناســی  وجــه  و 

بخصوص که در مراحل تحقیق به سوژه های 

عینــی مختلفــی برخوردیــم. وجــه مقــدس 

شــخصیت مــادر کمــی کار را ســخت می کرد 

امــا به نظرم هم در متن و هــم در اجرا موفق 

بودیم. از مرحله متن تا لباس و تصویر و گریم 

و بازی باید این تعادل را برقرار می کردیم. کار 

ســختی بود. دقت در جزئیــات را می طلبید. 

امیــدوارم همان طــور کــه خودمان احســاس 

می کنیم و معتقدیم تعــادل را برقرار کردیم 

مخاطب هم همین نظر را داشــته باشد و به 

نوعــی نگاه بی طــرف ما بــه مخاطب منتقل 

شــود. نهایت تلاش مان این بود که این قصه 

در واقعی ترین شکل واگویه شود.
ë  انتخاب فرشته صدرعرفایی که وقار و منش 

مادرانه در قامت او دیده می شــود چقدر مسیر 

را برای شما هموار کرد؟

از همــان زمــان آمــاده شــدن نســخه اولیــه 

فیلمنامه خانم صدرعرفایــی اولین انتخاب 

برای شهربانو بود. بواسطه همین وقار منش 

و مادرانگــی کــه در او دیده می شــود مصرانه 

به حضور ایشــان تأکید داشتم. از همان ابتدا 

در مرحلــه تمرین و پیش تولیــد، در هر دیدار 

و صحبت با ایشان بیشتر به شهربانو نزدیک 

می شــدم و این شــخصیت برایم ملموس تر 

یــک  واقعــاً  صدرعرفایــی  فرشــته  می شــد. 

موهبت برای فیلم دوم من بود. حضورشــان 

کمک کننده بود و مسیر پیشبرد قصه را هموار 
کرد.

ë  بــه رو رو  بازیگــران  از  تلفیقــی  ترکیبــی  بــا   

هســتیم. یکســو فرشــته صدرعرفایــی و بهناز 

جعفری و گلاره عباسی که در این سال ها شاهد 

نقش آفرینی های تحسین شــده از آنها هستیم 

و از سوی دیگر ســامان صفاری که بازیگر جوان 

و البته شــناخته شــده ای در تلویزیون اســت و 

یوسف تیموری که بیشتر در عرصه طنز و کمدی 

حضور داشــته اســت. چطــور به ایــن ترکیب 
رسیدید؟

وقتــی با یک فیلــم اجتماعی مواجه هســتیم 

طبیعتــاً انتخاب ها حساســیت بیشــتری پیدا 

می کند. باید با کاراکترها و همین طور جامعه ای 

که قصه از دل آن بیرون آمده همخوان باشــد. 

تصمیــم به تلفیق بازیگران برای جلب نظر و 

به نوعی مورد وثوق قرار گرفتن قصه در گستره 

بیشتری از جامعه بود. امیدوار بودم بازیگرانی 

که از ســلایق مختلف می آیند رضایت سلایق 

مختلــف را تأمین کنند. هم از تلفیق بازیگران 

بــا تجربــه در کنار تــازه نفس ها و هــم انتخاب 

یوســف تیموری کــه در قالب کمدی و ســامان 

صفــاری کــه در قالــب تلویزیــون جــا افتــاده 

راضی هســتم. البته من مخالف دسته بندی و 

برچسب زدن به بازیگران هستم. هنر بازیگری 

در هدایت صحیح و جاگذاری درســت متبلور 

می شود. حتی انتخاب مه لقا باقری که صدای 

افتخاری شــان را روی فیلــم داریــم بــرای من 

بسیار مهم بود. با بررسی و تأمل زیادی به این 

انتخاب رســیدم. اگر چه فقط صدای ایشان را 

به عنوان یک کاراکتر - که اتفاقاً برای من خیلی 

مهم است- در فیلم داریم اما این حضور هم 

بــه نوعــی نقش آفرینی اســت بــه خاطر لحن 

بیان و جنس صدا باید با دقت انتخاب می شد. 

همــه انتخاب ها برای من راضی کننده اســت 

امیدوارم برای مخاطب هم همین طور باشد.
ë  پیش از تجربه فیلمســازی، سال ها در عرصه 

سینما فعال بوده اید و شناخت کاملی از فضای 

سینما و آثار فیلمسازان زن در این حوزه دارید. 

خودتان را وامدار نگاه کدام یک از فیلمســازان 

زن ایرانی می دانید یا به لحاظ حسی با آثار کدام 

یک احساس قرابت دارید؟

در میان فیلمســازان زن تنها افتخار دستیاری 

خانم مرجان اشــرفی زاده را داشتم و بسیار از 

ایشــان آموختم. ســینمای خانم بنی اعتماد 

از همــان ســنین نوجوانــی به نظرم ســینمای 

کامــل و بســیار تأثیرگــذاری بود. پــس از آنکه 

وارد سینمای حرفه ای شدم و تحصیلات این 

رشته را پی گرفتم همچنان سینمای با گویش 

ســلیس ایشان برایم دلنشــین بود. نگاهشان 

را همیشــه دوســت داشــتم و امــروز هــم کــه 

تجربه ســاخت دو سه فیلم بلند را در کارنامه 

دارم برای ســینمای ایشــان احتــرام قائلم. با 

دغدغه مندی هــای او کــه از ســن نوجوانی در 

کارهایــش می دیــدم و بعدهــا بــرای خــودم 

پررنگ تر شد احساس نزدیکی بیشتری دارم. 

امیدوارم بزودی فیلم تازه ای از ایشان ببینیم و 

باز هم لذت ببریم.
ë  »عــلاوه بــر »شــهربانو« فیلم »قطــع فوری 

را هم آماده اکــران دارید؛ فیلمی کــه از آخرین 

تجربه های بازیگــری علی انصاریان اســت. از 

برنامه تان برای اکران این دو فیلم بگویید.

»قطــع فــوری« فعــلاً در مراحــل پــس تولید 

اســت. بــرای رســیدن بــه اکــران نیاز بــه زمان 

نــدارد. این فیلم آخرین فیلم علی انصاریان 

است. اساســاً به خاطر اتفاق ناگواری که برای 

ایشــان افتــاد و ســوگواری گروه »قطــع فوری« 

حــدود یــک مــاه و نیم مرحلــه پــس تولید را 

متوقــف کردیم. در مورد »شــهربانو« به هیچ 

وجه دوست ندارم فیلم در اکران آنلاین دیده 

شود. به همراه خانم پگاه احمدی تهیه کننده 

فیلم تلاش مان این اســت که با کمک فارابی 

بعــد از اینکه ســیر اکران فیلم هــا روی غلتک 

افتاد و رکود و رخوت سینماها کم رنگ تر شد 

»شهربانو« را روانه اکران عمومی کنیم. قطعاً 

بعــد از جشــنواره رایزنی بــا پخش کننده های 

داخلــی شــروع خواهــد شــد. هــر فیلمــی که 

برای پرده عریض سینما ســاخته شده، دیده 

شــدنش فقط روی پرده نقره ای برای سازنده 

اثر دلچســب است. امیدوارم این اتفاق میسر 

شود و »شــهربانو« مســیر اکران عمومی را در 

فضایی امن و سلامت در سرزمین مان تجربه 
کند.

ë  فیلم های شــما نوعی صمیمیت درون خود 

دارد و آنچــه می گویــی از حرف هــای معمــول 

نیســت و نوعی مانــدگاری در روایت داســتان 

وجود دارد که لوکیشن فیلم که اغلب در جنوب 

می گذرد نیز بــه این فضا کمک کرده اســت. آیا 

ساخت فیلم در جنوب کشور و مشخصاً بوشهر 

موتور محرکی برای شما است؟

خیــر. این تعلــق خاطری کــه از آن یاد می کنید 

در بدو امر نیست. در واقع به تنهایی نمی تواند 

دلیل ساخت یک اثر هنری باشد. یعنی رسالت 

سینما یا حداقل سینمایی که من و تیم تولید این 

فیلم بر خود متصور بودیم مسأله انسان است. و 

حالا این انسان یا انسان ها، افرادی هستند که در 

شــعاع زندگی من بوده اند و با آنها مواجه بوده 

و هســتم و اشــتراکات بســیاری نیز با آنها دارم. 

که ترجمه آن می شــود جنــوب و مختصرترآن 

بوشهر. اما این فیلم از یک نقد اجتماعی حرف 

می زند که فراتر از بوشهر است یعنی اجتماعی 

که می تواند ایران باشد و مناسبات درون کشور را 

می توان در این فیلم دید. اما رخدادگاه داستان 

در حال حاضر بوشــهر اســت و اصلاً مناســبات 

فولکلوربه معنایی که انتظار می رود یا داســتان 

توریســتی باشــد، اصلاً در »میجر« وجود ندارد. 

ایــن فیلم یک قصه بــه روزی دارد و از تصورات 

کهنه و قدیمی که نســبت به شهرســتان وجود 

دارد، بســیار به دور است و همان طور که گفتم و 

باز هم تأکید می کنم یک نقد اجتماعی اســت. 

بنابرایــن بــه هیچ عنــوان قصد بوشــهرنگاری، 

بندرنــگاری، گمرک نگاری و غیره را نداشــتم و 

اساساً خود من هم از این وادی ها سیر شده ام و 

خیلی وقته از آن گذشــته ام. البته ممکن است 

کنار داســتان اصلی ویژگی های مردمی مربوط 

به زندگی در جنوب باشد یا تجربه زیسته خودم 

در بوشــهر در فیلم دیده شــود اما این فرعیات 

مزاحم اصل مطلب نیست.

ë  حضور حمید فرخ نژاد به عنوان تهیه کننده در 

کنار »میجر« چگونه بود؟

حمیــد فرخ نــژاد انســان باهوشــی اســت و اگر 

نقــدی بــه فرخ نــژاد وارد باشــد خــود او مطلع 

است. اینگونه نیســت که ندانسته چه کار کرده 

اســت. بنابراین با هوشــی که از فرخ نژاد ســراغ 

دارم می دانــم کــه هوشــمندانه پــای »میجر« 

ایســتاده اســت و اگر فرخ نژاد پــای کار نبود این 

فیلمنامــه سرنوشــت دیگــری پیــدا می کــرد. 

کارکردن با آدم باهوشــی مثل فرخ نژاد بســیار 

لــذت بخــش بــود. حــال اینکــه همیــن آدم 

باهــوش در حین کار آنچنان خــود را در اختیار 

فیلم قــرار داد که من خجالت می کشــیدم و از 

ایــن جهت خیلــی دلمان می خواهــد بار دیگر 

بــا هم کار کنیــم. یکــی از فاکتورهای خــوب در 

تولیــد این اســت که بخواهیــم بار دیگــر با هم 

کار کنیــم و اگر این احســاس در تیم های تولید 

ایجاد شود؛ فاکتور مهمی در موفقیت فیلم به 

شــمار می آید. کار کردن با محمــود کلاری هم 

بــه همین شــکل بــود. در فواصل بیــن پلان ها 

درباره موضوعات مختلف صحبت می کردیم. 

او حرف هایــی می زد که خیلی وقت بود که نیاز 

داشتم و منتظر شنیدن آن بودم که بسیار لذت 

بخــش بود. من در این پــروژه با محمود کلاری 

در ســینمای ایران و جهان قدم زدم و از در کنار 

هریک از آنها بودن حظ بســیار بــردم. یا اینکه 

فرصتــی پیش آمد تا با بهرام دهقانی بار دیگر 

زانو به زانوی هم بنشینیم و دوباره تدوین کنیم. 

آخرین فیلمی که دهقانی تدوین کرد »تنهای 

تنهــای تنهــا« بــود. یــا بــا بهمــن اردلان بــرای 

صداگذاری یا محمود خرسند سر صدابرداری.
ë  آنچه از حس و حال خوب یاد می کنید به یقین 

در بیننده هم ایجاد می شود.

امیدوارم چنین باشــد. زیــرا حس و حال خوب 

ایجاد کــردن در بیننده برای مــن همواره مهم 

بوده است.
ë بازخوردهای احتمالی از این فیلم داشته اید؟ 

 دو پیش نمایش داشــتیم در ایران و امریکا که 

هردو بازخوردهای خوبی داشته و در بازخوردها 

گفتنــد کــه فیلــم گرمی بــوده اســت و رخ بدی 

نداشته است ولی امیدوارم بیننده با دیدن این 

فیلــم هم یک ســفر خوبی به لایه هــای زیرین 

جنــوب داشــته باشــد و هــم اینکــه یــک وجوه 

تفکربرانگیزی از فیلم دریافت کند.
ë  آقای عبدی پور فیلم شــما در جشنواره ملی از 

نظر هیأت انتخاب مردود اعلام شد، فکر می کنید 

در فاصلــه چنــد ماه چــه اتفاقی بــرای »میجر« 

افتــاده که این بــار در جشــنواره جهانی پذیرفته 
شده است؟

اجــازه دهیــد جواب ســؤال شــما را با یــادآوری 

بازی هــای دوران کودکی ام بدهم. پســرعموی 

مــن یکــی از همبازی های همیشــگی ام بود که 

در همــه بازی ها من برنده بــودم و او می گفت 

که من اینقدر بازی بلد نیستم که از سر نابلدی 

آنها را می برم چون نمی توانستند حرکت های 

بــازی مــرا پیش بینــی کننــد بــه همیــن دلیــل 

همیشــه از ســر نابلدی بازی را می بــردم. حالا 

جشــنواره فیلم فجر هم همین طور اســت غیر 

قابل پیش بینی است زیرا او هم همیشه خراب 

بازی کرده و از کنار بازی خراب، همیشــه برنده 

بوده اســت. به همین دلیل در حال حاضر هم 

خوشــحال نیســتم که این فیلــم در جشــنواره 

جهانــی نمایــش داده می شــود و یــک ســؤال 

بی پاســخ دارم کــه چرا اول مردود اعلام شــد و 

حــالا به قول شــما در فاصله چندمــاه پذیرفته 

شده است و این معادله را متوجه نشدم و دیگر 

نمی خواهم درباره آن فکر کنم.
ë  پاندمــی کرونا دنیــای همه چیز را تغییــر داد و 

طبعاً سینما هم همینطور. در این دوران از اکران 

آنلایــن تا جشــنواره آنلایــن و مخاطب آنلاین 

هم داشــتیم. حال اینکه مناسبات کرونا، سینما 

و جشــنواره مانند رســم یک مثلث می تواند از 

این پس برای کلیت سینما تعیین تکلیف کند، 

ارزیابی شما در این مورد چیست؟

اتفاقــاً خیلی بــه این موضوع فکر کــردم. یک 

تفکر غالب و نظر غالب این اســت که ســینما 

بعــد از ایــن دیگر ســینمای ســابق نمی شــود 

و به طــور تلویحــی منظور این اســت کــه دچار 

کاهیدگــی می شــود. مــن بــه لحــاظ عاطفــی 

فکر می کنم نیاز به داشــتن آیین سینما رفتن 

و فیلــم را روی پــرده نقــره ای دیــدن کمــاکان 

حفظ خواهد شــد. زیرا سینما رفتن از معدود 

آیین هــای خواســتنی و کمیــاب در زندگــی ما 

اســت که نیاز به بودنــش داریم و فکر می کنم 

ایــن آیین که بســیار هــم جذاب اســت پس از 

کرونــا همچنــان به حیات خــود ادامــه دهد و 

خیلــی قائل به این نکته نیســتم که یک وقفه 

2 ســاله می تواند یک رفتار ۱2۰ ســاله را تغییر 

بدهد و از آن دســته از افراد خوشبین به ادامه 

حیــات ســینما در یــک ســالن تاریــک و پرده 

نقره ای پس از کرونا هستم.
ë  با نوع نگاهی که شــما به سینمای پس از کرونا 

دارید، احتمــال دیدن فیلم »میجر« در ســینما 

همراه با مردم وجود دارد.

به هیچ عنوان زیر بار اکران آنلاین نمی روم. این 

فیلم برای مدیوم سینما ساخته شده و در قاب 

تلویزیون نمی گنجد.
ë  با توجــه به اینکــه گفتید فیلــم »میجر« یک 

نقد اجتماعی اســت، آیا می توان به لحاظ نوع 

نگاهی که به اجتماع داشــتید، آنهــا را در امتداد 
هم قرار داد؟

 خیــر. نمی توانم یک شــکلی رســم کنم. چون 

خودم هم خطوط منفصلی هستم و پیوستگی 

حیــات و رفتار نــدارم. مانند خیلــی از آدم های 

دیگر. این فیلم هم یک جزیره دیگر در کارنامه 

کاری من است. اما داشتن دغدغه اجتماعی در 

هیچ یک از فیلم های من غایب نیست و توجه 

به موضوعات اجتماعی در همه فیلم های من 

غیر قابل انکار اســت. علاوه برعامل مشــترک 

مبنــی بــر داشــتن دغدغــه اجتماعــی، محــل 

رخــداد داســتان و اصــرار بــر عــدم اســتفاده از 

بازیگر حرفه ای هم در همه آثار مشترک است 

و در یک طاقچه قرار می گیرند ولی جزیره های 

متفاوتی هستند.
ë  به عنوان ســؤال آخر فکر می کنیــد با توجه به 

شــرایط کرونا تا چه اندازه مخاطب به ســالن ها 

مــی رود و به عبــارت دیگر انتظار شــما از حضور 
مردم چیست؟

و  اســت  پیچیــده ای  مقولــه  داشــتن  انتظــار 

نمی توانم بگویم چه انتظاری از مردم دارم. اما 

من از خودم و فیلمی که ســاختم انتظار دارم. 

دلم می خواهد ساز و کارهایی سر راه این فیلم 

قرار بگیرد که دیده شود. هدف غایی یک مؤلف 

دیده شدن اثرش است.
عســل« بــه جشــنواره های جهانــی راه پیدا 

کرد. فیلم های او درام های انســانی هستند 

با شخصیت هایی که در چالش های عاطفی 

و اخلاقی محک می خورند. آخرین فیلم او 

»معجزه« درامی تأثیرگذار است با داستانی 

که به رفاقت و اعتماد می پردازد.
ë جشنواره جشنواره ها

در بخش جشــنواره جشــنواره ها فیلم هایی 

را تماشا می کنیم که در دیگر جشنواره های 

جهانــی جایــزه برده انــد یــا مورد اســتقبال 

تماشــاگران قــرار گرفته انــد. در ایــن بخش 

می شــود فیلم هایی را صید کرد که معمولاً 

امکان دیدنشــان فقط در جشنواره ها میسر 

می شــود. خــوراک عــزا / رئیــس چلیــک: 

اکثــر فیلم هــای رئیــس چلیــک نویســنده 

و کارگــردان اهــل آناتولــی در رویدادهــای 

بین المللــی پذیرفتــه شــده انــد؛ از جملــه 

پناهجــو   ،)2۰۰4( ناســازگاری  قصه هــای 

)2۰۰7( و شــب ســکوت )2۰۱2(کــه برنــده 

جایزه خرس بلورین جشــنواره برلین شــد. 

خوراک عزا فیلمی است استعاری و خوش 

ساخت در باب سنت و فرهنگ و موسیقی. 

در خلاصه داســتان فیلــم آمــده: در دوران 

خشکســالی آناتولی شــرقی در دهــه ۱۹6۰، 

پســر نوجوانی آرزو دارد عاشیق )نوازنده تار 

سنتی( شود؛ در عین حال که سعی دارد به 

عشق زندگی اش نیز برسد.

کــم پیدایــی / پیــر فیلمــون: پیــر فیلمــون  

نویســنده و کارگردانــی فرانســوی )متولــد 

۱۹7۰( بــرای فیلــم هــای برخــورد نزدیــک 

بــا ویلمــوس زیگمونــد)2۰۱6(، بابــا مــرده 

اســت )2۰۱4( و ســکوت )2۰۰3( شــناخته 

شده اســت. خط داستانی آخرین فیلمش 

شــبیه ســه گانه عاشــقانه ریچارد لینک لیتر 

)بخصوص »پیش از غروب«( است: ماریون 

و گرگور ۹ سال پیش، رابطه عاشقانه کوتاهی 

داشــتند. حالا آنها به طور تصادفی، در یک 

ایســتگاه قطار، بین دو ســفر، با هم ملاقات 

می کنند. گرگور آمده و ماریون در حال ترک 

آنجاست. آنها هشتاد دقیقه فرصت دارند 

تــا زندگــی خــود را دوبــاره ارزیابی کننــد و با 

حقایق، حســرت ها و خاطرات خود روبه رو 

می شوند. این آخرین فرصت آنهاست.

پــس از مــرگ / پیتر برگنــدی: پیتــر برگندی 

کارگردان مجارستانی متولد ۱۹64، در رشته 

روانشناســی تحصیــل کــرد و پایان نامه  اش 

را بــا موضــوع روان شناســی فیلم هــای ژانر 

وحشــت نوشــت. اولیــن فیلمــش »جلوی 

مامان تــرزا را بگیرید!« نام داشــت؛ کمدی 

رمانتیکــی کــه برایــش شــهرت جهانــی به 

ارمغــان آورد. فیلم دومــش »امتحان« در 

جشــنواره شــیکاگو برنده جایزه شــد. فیلم 

فیلــم  اولیــن  »گاوصنــدوق«  اش  بعــدی 

مجارســتانی است که نامزد جایزه امی شد. 

برگنــدی در ســال 2۰2۰ به خاطــر خدمــات 

ارزنــده اش به هنر و ســینما برنده جایزه بلا 

بــالاژ شــد. »پــس از مــرگ« در واقــع اولین 

تجربه ســینمای مجارستان در ژانر وحشت 

است. در پی ویرانی حاصل از جنگ جهانی 

اســپانیایی،  آنفلوانــزای  همه گیــری  و  اول 

گرفتــار  مــا  دنیــای  در  بیشــماری  ارواح 

شــده اند. توماس عکاس ســرگردانی است 

که از صحنه کالبدشــکافی جســدها عکس 

می گیرد. در زمســتان سوزان ســال ۱۹۱۸، او 

پس از برخورد با دختر یتیم ده ساله ای )آنا( 

به دهکده ای بلازده قدم می گذارد. توماس 

پس از تجربه پدیده های عجیب و فراواقعی 

تصمیم می گیرد از قصد و نیت اشــباح سر 

در بیاورد...
ë جلوه گاه شرق

جلــوه گاه شــرق هــم از بخش هــای رقابتی 

جشنواره است که امسال 22 فیلم در آن به 

نمایش در می آید.

در میــان ســایه ها / اردم تپه گــز: اردم تپه گز 

متولد ۱۹۸2 اســت و در مدرسه فیلم پراگ 

کارگردانــی خوانده اســت. او برای ســاختن 

فیلم هــای مســتند به سراســر جهان ســفر 

کــرده. اولیــن فیلــم او یعنــی »ذره« در 3۰ 

کشــور نمایــش داشــته و 23 جایــزه بــرده 

 از حق نگذریم، سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در شرایط حساس 

و شکننده ای برگزار می شــود. این اولین جشنواره ای بود که سال گذشته با همه گیری 

کرونا و اولین قرنطینه سراســری برخورد کرد و قرار شــد با چند ماه تأخیر برگزار شود.

خطر کرونا هنوز هســت و برگزاری جشــنواره به هر شــکلی مخالفانــی دارد که در این 

شــرایط برپا بودن آن را نادرســت می دانند. در یک سال اخیر برخی از جشنواره های 

جهانــی به صــورت حضــوری، مجــازی و برخی هــم نیمه حضــوری و بــا میهمانانی 

انــدک برگزار شــده اند. متولیــان ایــن دوره جشــنواره معتقدند باوجود مشــکلات و 

محدودیت ها نباید سینما تعطیل شود، بهتر است با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

جشــنواره ای حداقلی داشته باشیم تا چراغ ســینما روشن بماند. ضمن اینکه در این 

دوره مراســم افتتاحیه و اختتامیه به رســم معمول برگزار نمی شود. تماشای فیلم در 

سالن روباز )ســینما تابستانی( از تجربیات متفاوت این دوره خواهد بود. اگر تصمیم 

گرفته اید ســری به جشــنواره بزنید این چند فیلم پیشــنهادی را مدنظر داشته باشید.

از جملــه بهتریــن فیلــم در ســی و پنجمین 

جشنواره فیلم مسکو. منتقدان سینما رویکرد 

رئالیسم اجتماعی در سینمای این کارگردان 

را بسیار تحسین کرده اند. »درمیان سایه ها« 

دومین فیلم بلند اوست. فیلم ویران شهری 

)دیستوپیا( را نشان می دهد در زمان و مکانی 

نامعلوم که تحت ســلطه تکنولوژی اولیه ای 

است و گروهی از افراد توسط سیستم نظارتی 

فراگیــر و همیشــگی کنترل می شــوند. وقتی 

یکــی از این افراد دچار بیماری اســرارآمیزی 

می شــود، ســعی می کند با مقامــات تماس 

بگیــرد. او راجع به نظامی که او را به خدمت 

گرفته دچار شــک و تردید می شــود. این فرد 

با زیر ســؤال بردن سیســتم، متوجــه اعماق 

وحشــتناک آن می شــود و درمــی یابــد کــه 

سیســتم از آنچــه می پنداشــت هــم تیره تــر 
است.

سگ ها دیشب نخوابیدند / رامین رسولی: 

ســینمای افغانســتان حــالا پس از گــذر از 

ســال های پر تب و تــاب حکومت طالبان 

و اشغال کشور توسط امریکایی ها فرصت 

رشــد پیدا کــرده اســت. رامین رســولی در 

ســال ۱356 در هرات افغانســتان به دنیا 

آمده اســت. این دومین فیلم بلند اوست 

و پیــش از ایــن فیلــم »لینــا« را به عنــوان 

افغانســتان  و  ایــران  محصــول مشــترک 

ساخته بود. در »لینا« امیر آقایی و همایون 

ارشــادی بازی داشــتند. »ســگ ها دیشب 

نخوابیدند« در دسته فیلم های اجتماعی 

می گنجد که روی اثرات جنگ و ویرانی در 

زندگــی و سرنوشــت شــخصیت ها تمرکز 

دارد. در روستایی دورافتاده در افغانستان، 

داســتان زندگی دختری چوپان، یک پســر 

پرنده باز و معلمی عزادار پس از سوختن 

مدرسه شــان بــا هم تلاقی می کنــد. دختر 

چوپــان در پــی ســقوط هلیکوپتــری خطر 

می کنــد و جان یک ســرباز زن امریکایی را 

نجات می دهد؛ پسر با پرنده ها و موسیقی 

غیرمجازی که دوســت دارد در تانکی پناه 

می گیرد و معلم محــزون به دنبال انتقام 

گرفتن از کسی است که باعث کشته شدن 

شوهرش شده...

زنده باد سینما

درماندگی آدم ها برای داشتن زندگی بهتر

سینما روحِ یک جهان بی روح

علیرضا صمدی/ کارگردان »صحنه زنی«

فرشته صدرعرفایی از »شهربانو« به »ایران« گفته است

 کارگردان »شهربانو« از تلاش برای روایت چالش 

مادرانگی با نگاه جامعه شناسی به »ایران« گفته است

نوید به تویی/  کارگردان فیلم »گیسوم«

اردیبهشت ماه بود، خیلی اتفاقی و بدون برنامه 

همســفر چند نفر از دوســتان مستندســاز شــدم. 

هواپیما در فرودگاه بم به زمین نشست. آقای الله 

آبــادی )کــه بعدهــا فهمیــدم چه انســان خوش 

قول و شــریفی است( از ســاعتی قبل به دنبال ما 

آمده بود. ســوار بر اتومبیل او زدیــم به دل جاده، 

من که بــرای اولین بار به این منطقه آمده بودم، 

محو طبیعت بیابانی و نخلستان های زیبای آنجا 

شدم، به روستایی رسیدیم پر از نخلستان. همان 

جــا ماندیم، در یــک بومگردی زیبــا، آن هم یک 

هفتــه. در ایــن یک هفته گــروه مستندســازی کار 

خودشان را می کردند و من هم کنارشان بودم؛ از 

همان روز اول در آنجا پســرکی سیزده ساله بیش 

از همه توجه مرا جلب کرد. او ابراهیم بود، کارگر 

بومگردی، مثل یک سایه بود. حضورش 

را هرگــز حــس نمی کردی، همیشــه در 

حاشــیه بــود، در نخلســتان علف های 

هرز را می چید، زباله های بومگردی را 

جمع می کرد و همــراه مادرش 

کمــک  نــان  پخــت  در 

می کرد، خلاصه به همه 

کمک می کرد. گــروه که 

خســته از کار روزانــه می آمــد ابراهیم فوراً ســفره 

پارچه ای گلدار را پهن می کرد و غذاهای خوشمزه 

محلی دستپخت سرآشپز بومگردی را می چید. او 

هیچ وقت کنار ما نمی نشســت؛ بعد از غذا بدون 

آن که کســی صدایش کند ظاهر می شــد و ســفره 

را جمــع می کــرد و پشــت بنــد آن چــای زعفران 

جلویــت تعــارف می کرد. نگاه عجیبی داشــت با 

چشــمان ســیاه و نافذ، کم حرف بود، جواب های 

کوتاه مــی داد با لهجــه ای بلوچــی و دامنه لغات 

کم فارســی. انگار فقط یک وظیفه داشت آن هم 

»کار«. در طــول ســفر یــک هفتــه ای او را زیــر نظر 

داشــتم ولی نتوانســتم بــا او ارتباط بگیــرم، چون 

او خــودش را خیلــی نزدیــک نمی کــرد. تنهــا راه 

ارتباطــی ایــن بود که مثلاً اگر ســاکی یا وســیله ای 

حمــل می کردی او فــوراً می آمــد و به زور 

از دســتت می گرفــت و خــودش آن را 

حمل می کرد و تنها در آن حالت شاید 

به چند ســؤال تــو خیلی موجــز جواب 

می داد. سفر به پایان رسید ولی شمایل 

ابراهیم از ذهن من بیرون نرفت 

و بعــد قصه »ســیارک« شــکل 

گرفت و بعدتر و ... فیلم شد.

انگار فقط یک وظیفه داشت آن هم »کار«
مهدی حسینی وند /  کارگردان فیلم »سیارک«

 یک راهنــمای فیلم
مختصــر و مفیـــد

چند پیشنهاد برای روزهای جشنواره سی و هشتم

برای کدام فیلم ها به جشنواره می رویم؟

‌بی‌رحمانه
در‌مسیر‌انصاف

‌حاصل‌دلتنگی
‌فرخ‌نژاد‌‌و‌علاقه
‌‌من‌به‌سینمایی
که‌دوستش‌دارم

در سی وهشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر که از پنجم خرداد آغاز شده و تا دوازدهم ادامه 

دارد از 6 فیلــم بلند ســینمای ایــران در دو بخش رقابتــی اصلی رونمایی می شــود. در بخش 

سینمای سعادت )مسابقه بین الملل( »شهربانو« مریم بحرالعلومی، در کنار »میجر« احسان 

عبدی پور و»گیســوم« نوید به تویی ســینمای ایــران را نمایندگی می کننــد. در بخش رقابتی 

جلوه گاه شــرق )سینمای کشــورهای آسیایی و اســلامی( نیز »ســیارک« مهدی حسینی وند، 

»صحنه زنی« علیرضا صمدی و »افســانه بناســان، غول چراغ جادو« حبیب احمدزاده سه 

نماینده ســینمای ایران هســتند. با مریم بحرالعلومی که امســال برای دومین بــار حضور در 

جشنواره جهانی فیلم فجر را تجربه می کند، درباره »شهربانو« گفت وگو کرده ایم.

احسان عبدی پور، فیلمسازی جوان در سینمای ایران است که توانسته قصه هایی برآمده از دل اجتماع را با 

رنگ و بویی از جنوب کشورجلا دهد و به گفته خودش به روزترین قصه های اجتماعی را بدون اینکه قصدی 

برای بوم نگاری یا ســاخت فیلم های توریســتی داشــته باشــد؛ بیان می کند و فیلم »میجر« هم که با طرح 

موضوعی اجتماعی در لوکیشن جنوب با قاب  بندی های اصیل بومی ساخته شده است و حمید فرخ نژاد 

بازیگر سینمای ایران در فیلم »میجر« علاوه بر بازی، تهیه کنندگی این اثر سینمایی را نیز به عهده دارد. ماژور« 

در فرانسه و یا »میجر« در انگلیسی ، درجه ای است نظامی و معادل درجه نظامی »سرگرد » در ارتش ایران.  

موســی - که عنوان اولیه فیلم احســان عبدی پور هم بود_  در دســته بارخوس ها، سینه ســپر می کند و زبان 

آنهاست و دل نترسی دارد، به همین خاطر آنها مِیجِر صدایش می کنند.  احسان عبدی پور در گفت و گو با 

روزنامه ایران از کم و کیف این فیلم، همکاری با فرخ نژاد، پذیرفته نشدن این فیلم در جشنواره ملی فیلم فجر و 

در عین حال پذیرفتن این فیلم درجشنواره جهانی فیلم فجر سخن گفت.

نرگس عاشوری
خبرنگار

پریسا ساسانی
خبرنگار

جشنواره ها  داستان 
در ایــران بــا اغلــب 
نقاط جهــان تفاوت 
از  بســیاری  دارد. 
بزرگ  جشنواره های 
دنیا با نام دبیرانشان 
شــناخته می شــوند، دبیرهــا می تواننــد اعتبار 

یک جشــنواره باشــند و براســاس روابط شــان 

شــخصیت ها و ســتاره ها را بــه جشنواره شــان 

بیاورنــد.  وجــود  بــه  افــزوده ای  ارزش  و  آورده 

در جشــنواره فیلــم فجر کــه مهم تریــن رویداد 

سینمایی ایران است و ثبات دبیر می توانست به 

یکدستی و انســجام سیاست ها و استراتژی اش 

کمک کند، کمتر شاهد ثبات بوده ایم. دولت ها 

گاهــی  دولت هــا،  تغییــر  و  می شــوند  عــوض 

گزینه های عجیب و غریبــی را روی صندلی این 

جشــنواره می نشــاند که نه کارنامه حرفه ای و نه 

جایگاهی برای این سمت دارند، اما پذیرفته ایم 

که در ایران همه چیز امکان پذیر و ممکن است 

یک تهیه کننده درجه ســه یا مدیری از دور خارج 

شــده، ســکان مهم ترین رویداد سینمایی کشور 

را به دســت بگیــرد و چندیــن گزینه شایســته و 

بهتر، که تجربه و هوشمندی برگزاری حرفه ای و 

آبرومند این رویداد را دارند کنار گذاشــته شوند؛ 

البتــه در بخــش خصوصــی نمونه هــای نادری 

مثل ســیف الله صمدیان و جشن تصویر سال را 

داریم که بــه معنای واقعی نشــان می دهد دبیر 

چگونــه می تواند بــه یک رویــداد اعتبــار و آبرو 

بدهد. جشنواره جهانی فیلم فجر کمتر از بخش 

ملــی، تغییر مدیران را به خــود دیده و انتخاب 

رضــا میرکریمی یــک گام مثبــت و رو 

به جلــو بــود. حضور یک ســینماگر 

شــناخته شــده که بخشــی از علایق 

ســینمایی اش سفر به جشــنواره ها 

و دیدن فیلم در آنهاســت، انتخاب 

درســتی بود. میرکریمی تــلاش کرد 

به  نگاهش  ســلیقه و 
سینما را با همراهی 

تیمــی از ســینماگران و مدیــران نشــان بدهد و 

می شــود گفت حال و هوا و فضای جشنواره در 

دوران دبیری او، مختص خودش بود؛ می شود 

به نتیجه داوری ها یا شــیوه برگزاری جشنواره در 

دوران او انتقاد داشــت و درباره جزئیاتی بحث 

کــرد که موضوع این یادداشــت نیســت، اما در 

مجمــوع می تــوان گفــت میرکریمــی امضای 

خودش را به جشــنواره جهانی آورد و اســتمرار 

حضــورش به نفــع جشــنواره بــود، او فرصت 

ایــن را یافــت تــا بخشــی از ایده هایــش درباره 

برگزاری یک جشــنواره مطابق اســتانداردهای 

جهانــی را اجــرا کند و نشــان بدهد می تــوان به 

جشنواره های سینمایی شکلی حرفه ای و جذاب 

داد. انتخــاب محمدمهــدی عســگرپور، اگرچه 

روندی که با میرکریمی شــروع شــده بود ناتمام 

باقی گذاشت، اما عســگرپور نزدیکترین گزینه 

به میرکریمی بود. عســگرپور بیش از میرکریمی 

ســابقه کار اجرایی دارد، حضورش در جشنواره 

ملی فیلم فجر به عنوان دبیر موفقیت آمیز بوده 

و مدیریت، اظهارنظرهــا و موضع گیری هایش 

زمانــی که مدیرعامل خانه ســینما بــود، توأم با 

صراحت و جســارت بود. شــیوع ویروس کرونا 

در ســال گذشته، جشــنواره جهانی فیلم فجر را  

تعطیل کرد و عســگرپور نتوانســت ایده هایش 

بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره را  اجرایــی کند، 

امســال هم جشــنواره جهانــی بــا محدودیت 

و بایــد و نبایدهایی برگــزار خواهد شــد، اما این 

اولین مواجهه سینمادوســتان و ســینماگران با 

جشــنواره ای است که دیگر باید با نام عسگرپور 

آن را شــناخت. بایــد دیــد ســینماگری کــه 

هرگاه روی صندلی مدیریت نشســته، 

بــار  ایــن  بــوده،  کارآمــد  و  پیشــرو 

موفق به حل مشــکلات جشــنواره 

می شــود  حاشــیه هایش  و  جهانــی 

یــا او هــم در باتلاقی که معمــولاً همه 

دبیرهــای جشــنواره ها در ایــران در آن 

غــرق می شــوند، گرفتار 
می شود.

صندلی داغ

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

سگ ها دیشب نخوابیدند

احسان عبدی پور از »میجر« به »ایران« گفت

صفحات ویژه جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر

همراه با گفت وگو با 
احسان عبدی‌پور درباره 

»میجر« 
 و یادداشت هایی از

 علیرضا صمدی، 
کارگردان »صحنه‌زنی«
نوید به‌تویی، کارگردان 

فیلم »گیسوم«
مهدی حسینی‌وند،   

کارگردان فیلم »سیارک«
و چند پیشنهاد برای 

روزهای جشنواره سی و 
هشتم

 کارگردان »شهربانو« 
از  چالش  مادرانگی با نگاه 

جامعه‌شناسی به »ایران« گفت 

 بی‌رحمانه
در مسیر انصاف

10 و 11

صفحه 14 را بخوانید


